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 چکيده
 های سبکی و زبانیها، اقدامی مهم در جهت شناساندن آثار ادبی و ارزیابی زیباییها و زیرگونهشناخت گونه

عۀ از مجمو «اسائۀ ادب»وار منظور برداشتن گامی در این مسير، داستان نقيضههاست. در پژوهش حاضر بهآن

انتقادی با  شناسیگيرد. سبکشناسی انتقادی مورد مطالعه قرار میبا استفاده از رویکرد سبک «بازیشبخيمه»

کشف ایدئولوژی پنهان آن  منظورهای متن بهای، که کارکرد آن واکاوی لایهشتناستی لایهاستتفاده از ستبک

شتتان با ها در ارتباط تداخنیلایهها، و کنانلایهها در بستتتر کنانشتتود. در این روخ خردلایهاستت، انجا  می

ت که در ای تمثينی اسداستان، نقيضه این دهد کهمیگيرند. نتایج پژوهش نشانیکدیگر مورد بررسی قرار می

ستاخت خود به حواد  تارییی مهمی چون بر ستر کارآمدن رضاشاه، راتار دوگانۀ وی در مواجهه با ژرف

دارد. روایت در اشتتارهس النه مدرّهمچنين ترور آیت مذهب، قيا  مستتجد گوهرشتتاد، ستترکوب روحانيون و

ورت صهایی که در این پژوهش بهفهشده، و همۀ مؤلّ چارچوب الگوی مکتب رئاليستم ستوستياليستی نوشته

در را ویسنده سوسياليستی ن-ایدئولوژی سياسیای معنادار، اند، با تشکيل پيکرهشتده ارض در نظر گراتهپيش

 دهند.میطور ضمنی، انعکاسن به ستيز عنيه سنطه، بهبیشيدجهت مشروعيت
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 مهمقدّ -3

م( در 0906) 0193كه در سال  استنویسان مطرح معاصر صااد  ووب  یکي از داستان

در بوشاهر زاد  شاد، و در امان دوران كودكي به شیراز نق  ل گرماگرم جنگ جهاني اوّ

ماتي و متوسااطه در بوشااهر و اای مقدّرساااندن وموزشمکان كرد. وی پس از به پایان

التحصاای  شااد. از ون فارغ 0306شاایراز، به كالآ ومریکایي در تهران وارد، و در سااال 

 قشایت كه دوست و مشوّبه واپ رسید، و اد« سخن»ة اای او در مجلّنخستین داستان

كرد. ووباا  نخساااتین اااایش یاااری ميبود، او را در نگااارش و انتشاااار داساااتااان

كرد، و ی  سال منتشار 0314را در ساال « بازیشا ویمه»داساتان وود به نام مجموعه

در  0313كه در تیرما  « نویسااندگان ایران ةنخساتین كنگر»پس از ون بود كه وانلری در 

ن نویسااندگان به مقام ارجمندی از وی به عنوان شااخصااي كه در میاتهران برگزار شااد، 

 (.  93: 0331)داباشي، كرداوست، یادای دروشان در انتظار یافته و ویند دست

 استبدادی واز تمایلات ضد رغم بروورداری وی از معدود روشنفکراني بود كه علي

و با  (000: 0331ني،)میلا گرایش به مذا ، ارگز گرفتار وساوساة بزت تود  نشدعدم

رد دروواسات عبدالحسین نوشین برای پیوستن به بزت تود ، از نشان ماكسیم گوركي 

(Maxim Gorky ) وشم پوشید؛ وی امچنین در پاسخ به كساني كه او را به طرفداری

مگر تولساتوی رمان جنگ و صاالا را »گفت: كردند، مياز مکت  انر برای انر متهم مي

(؛ و زماني ام كه رضا برااني 161: 0373)الهي،  «نوشاته است برای بزت كمونیسات 

ور و به كساني كه علیه ز»داد: ن نویسندگان ایران بپیوندد، پاسخاز او وواست كه به كانو

نویساام، در تاتم نیست ویزی گذارم؛ ولي من فقط ميكنند، ابترام ميقلدری مبارز  مي

، بازیشاا ویمهداسااتان مجموعه (.01: 0377)برااني،  «كنمنار كسااي دیگر ام ااادر ك

دور  اای نویسند  در امینل و باص  نگارشدورة پهلوی اوّدر بازتابي از جامعة ایران 

، یعني در دورة پهلوی دوم انتشااار یافته 0314اساات، كه با تیویری وندساااله در سااال 
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را  و  انسانای به نام ، وکامهبازیش ویمهووب  در واپ جدید مجموعة البته اسات. 

 كرد. اسائة ادتجایگزین 

رو در رو اای وود ااتمامي ویژ  به ون دارد، یکي از مبابثي كه ووب  در داسااتان

اوضاااس ساایاسااي باكم بر جامعه اساات؛ اوضاااعي كه وضااعیت اجتماعي و  قرار دادن

بنداایي كه وونان  و اساات. وی برای راایي از قیدزد  اقتصااادی طبقات مختلر را رقم

  جامعة كمیراثي از گذشاته بر ساوتار جامعة عصر نویسند  سایه افکند  و ناوواسته بر 

اای سیاسي و مذابي شاد ، به وثار و فجای  باص  از باكمیت ایدئولوییایران تحمی 

پردازد. البته گروه با مطالعه و بررساااي شااایوة نگرش ووب  به مساااائ  بر جامعه مي

دلی  ا بهگرفته، امّ لهرساد كه وی كاملا  از ق اایای سایاساي فاصجامعه، ونین به نظر مي

نویسااي، شاااید به مرات  بیش از بساایاری از ر و توانایي در داسااتانبروورداری از تبحّ

الیت در ابزات ساایاسااي وقت، از جمله بزت تود ، فعّ كه مسااتقیما  معاصااران وود

 اای وویش برومد  استاند، از عهدة انعکاس اوضااس نابسامان سیاسي در داستانداشاته

 (.  33: 0331)محمودی، 

 

 بيان مسأله  -3-3

اگروه مسیلة اصلي واكاوی مناسبات  -رویکرد این پژواش- ساي انتقادیشانادر ساب 

تن، كه یافته در ما شناسایي سب  گسترشقدرت و كشر ایدئولویی پنهان متن است، امّ

 تواند به شااناسااایي یانر اثروید، مياای مختلر اثر به دساات ميلایهتحلی   و با تجزیه

داد كه شناسي به ما این امکان را ميباشد. گونهات منجر شود و ودمتي نو به تاریخ ادبیّ

كنیم و به شااناسااایي و صاصااولي وابد را به عنوان معیار و وارووبي علمي مشااخّ

ی  نوس یا  تر ازدقیق اایيفهدر نتیجه به مؤلّ و ادبي بپردازیم یانر ندی وثار ار نوسبدسته

اسائة ت داشتن روایروه تعریضبال، اگیابیم. با اینق به ی  مکت  ادبي دساتاثر متعلّ

دلی  نیز انتشار این اثر، و به امین ای دور از تان نیستشا ، مسیله رضا شخصادت به 
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ساوت روایت، ا در یرفدر مقطعي از سوی بکومت پهلوی ممنوس اعلام شد  است، امّ 

ي و تناای روایي، متحلی  لایه و بقایقي سایاساي و تاریخي نهفته است كه جز با تجزیه

گویي به این پژواش باضر در پي پاسخیابي نیسات؛ بنابراین البته گفتماني، قاب  دسات

ایدئولویی سایاساي نویساند  در متن اساائة ادت ویست  و نویسند   ااسات:پرساش

 اای مختلر متن انعکاس داد  است اایي ون را در لایهفهوگونه و با استفاد  از وه مؤلّ

روایت در وه یانری نگاشااته شااد   و ورا نویسااند  این یانر را برای انتقال ایدئولویی 

 وود برگزید  است   

 

 پيشينۀ پژوهش -3-2

جدید در مطالعات  عنوان رویکردیشااناسااي انتقادی بهاای اویر كه سااب طي سااال

اای متعددی در این بوز  صورت گرفته است. از شاد ، پژواششاناساي مطرحساب 

 به تواناند، ميشااناسااي انتقادی داسااتان و رمان پرداوتهاایي كه به سااب میان پژواش

  موارد زیر اشار  كرد:

شناسي انتقادی داستان كوتا  و اای مورد بررساي در ساب لایه» در مقالة درپرمریم 

كه منجر به كشااار ایدئولویی و رابطة  ایفي متغیراایي سااابکيبه معرّ( 0393) «رمان

قیداری و موساااوی نیز در مقالة . عبادیپرداوتاه اسااات ،دناشاااوقادرت در متن مي

اای سبکي، ( با استفاد  از گزار 0397) «شناسي انتقادی رمان ترلان اثر فریبا وفيساب »

بررسي » ةاند. مهری تلخابي نیز در مقالدر صادد دستیابي به ایدئولویی پنهان متن برومد 

( 0397) «شااناسااي انتقادیاا با رویکرد سااب اای ساابکي رمان رازی در كووهویژگي

ا تن و گفتمان باكم بر ون رشاناساي انتقادی در كشر ایدئولویی پنهان مكاربرد ساب 

 كرد  است.بررسي

ابمد بر مبنای تحلی  مدیر مدرساااة ول»ای با عنوان لو و دادووا  نیز در مقاالهنبي 

، به (Jeffries) اای پیشنهادی جفریزفه( با استفاد  از مؤل0393ّ) «اسي انتقادیشانساب 
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اكنون ا تاند. امّشاناساي انتقادی این روایت و كشر ایدئولویی پنهان متن پرداوتهساب 

و نه دیگر وثار داسااتاني  اسااائة ادت داسااتانتحقیقي مشااابه پژواش باضاار، نه دربارة 

گونه پیش از این ایچ اسائة ادتووب  انجام نشاد  اسات. گفتني اسات دربارة داستان 

ة اای بوزاست. ونچه این پژواش را از دیگر پژواش صورت نگرفتهپژواش مساتقلي 

ي است اایفهشناسي روایت و شناسایي مؤلّسازد، گونهشاناساي انتقادی متمایز ميساب 

دیگر، ما در این  عبارتكند. به شناوتي اثبات ميزیبایي-اثر را به مکتبي سیاسيق كه تعلّ

پژواش بر ونیم كه ضاامن بررسااي مناساابات قدرت و كشاار ایدئولویی پنهان متن از 

شااناسااي و گونه شااناسااي انتقادی در جهت ودمت بهساااوت ون، از دانش سااب یرف

 گیریم. ات بهر ادبیّتاریخ

 

 روخ پژوهش -3-1

روش شود. در اینای انجام ميصاورت لایهو به توصایفي-تحلیلياین پژواش به شایوة 

اا در ارتباط با یکدیگر مورد بررساااي قرار لایهاا، و كلانلایهاا در بساااتر كلانوردلایه

س نظریة لایة روایي كه بر اسالایة بیروني: بافت موقعیّتي اثر، و در كلانگیرند؛ در كلانمي

شاااود: انجام مي (Rimmon-kenan) كنانو ریمون (Gennet) ساااازی ینتكاانوني

ي اای ادراكسازی و جنبهشدگان، میزان تداوم كانونيساازی، كانونيكانوني ،ساازكانوني

لایة نگیرد. كلاساازی، شاام  گسترة زماني و گسترة مکاني، مورد بررسي قرار ميكانوني

ني: وهار متني نیز شاام  ساه وردلایة وایگاني، نحوی و بلاغي است. در وردلایة وایگا

مدار، در گویي، دشاانام و دشااوایگان و وایگان گفتمانداي، ارجاس و پوشااید فة ناممؤلّ

اای: فهوردلایة نحوی: وجهیت، قط  كلام و صااادای نحوی، و در وردلایة بلاغي، مؤلّ

تقاب ، پیوساتگي و انسجام، استعار ، تشبیه، طنز و تمسخر، كنایه و تعریض، نمادپردازی 

فرض كه به واكاوی مناسااابات قدرت، ساااب  ، تمثی  و نقی اااه، با اینو تداعي معاني
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انجامند، یافته در متن، تعیین یانر و در نهایت كشاار ایدئولویی پنهان متن ميگسااترش

 ند.شوميبررسي 

 

 مبانی نظری پژوهش -2

ای جدید و نوظهور از دانش ، شاااوه(Critical stylistics) شااناسااي انتقادیسااب 

شد  در در پي كشر مفاایم پنهان ،اای مختلر متناست كه با تحلی  لایهشناسي ساب 

 دیشااناسي انتقازیر ساطا زبان اسات. این دانش از لحام مباني نظری، وابساته به زبان

(Critical Linguistics) (CLو تحلیاا  گفتمااان انتقااادی ) (Critical Discourse 

Analysis) (CDAاست و تا بدّ بسیار زیادی به ) ؛شودوسیلة تلفیق این دو، عملي مي 

ن، سعي یافته در متاای زباني و ساب  گساترشتحلی  انتخات و معنا كه با تجزیهبه این

 در وشکاركردن روابط پنهان در زیر سطا زبان و كشر ایدئولویی متن دارد. راجر فاولر

(Rojer Fowler) شااناسااي كنندگان سااب ترین مطرحتوان یکي از اوّلین و مهمرا مي

بیني و نقش معنا و جهان (،0936) شناسيبار در نقد زبانانتقادی دانسات. او برای اوّلین

سیلة شاناسااي انتقادی به وعنوان ارتباط متن و بافت متني معرفّي كرد. زبانووانند  را به

 Gunther) ، گونتر كرس(Robert Hodge) جراجر فاااولر و امکااارانش رابرت اااا

Kress) و توني تریو (Tony Trew ) پا گرفت انگلیا در انگلسااتانایساات در دانشااگا 

(. وناان با این دیدگا  كه كاربرد زبان فرویندی اجتماعي اسااات و 43-41: 0390دُرپر، )

در پي ، اااای اجتماااعي و اقتصاااادی مرتبط اساااتتنوّس و گزینش زبااان بااا تفاااوت

اایي یابد؛ بافتسااوتن این نکته استند كه زبان امیشه در بافت وود تحقّق ميروشان

و « (text genres)انواس متني »، «(speech events) گفتاری رویداداای»فقط  كاه نه

اای سااایاساااي، فرانگي و اا بر درک تفاوتگیرند؛ بلکه اسااااس ونغیر  را در بر مي

امرا  با  «زباان و كنترل» (. كتاات031: 0373كوک، )پني اجتمااعي اساااتوار اسااات

( 0979اای دیگری كه در داة اشااتاد به وساایلة افرادی از جمله ااج و كرس )پژواش
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( انجام شااد، منجر به بسااط 0939) (Wodak) ( و وداک0933) (Van dijk) دای ون

 رایشان سه اص  مهم را اساس كا شاناساي انتقادی شاد.این نگرش جدید در قال  زبان

كنندة دیدگااي واص نسبت به واقعیّت گزینیم مجسّمزباني كه برمي (0: وود قرار دادند

 (3 و ناپذیرند؛اای گفتمان از عوام  اقتصادی و اجتماعي جدایيتنوّس در گونه (1است؛ 

كارگیری زبان فقط باصا  فرویند و ساازمان اجتماعي نیسات، بلکه بخشي از فرویند به

شااناسااي انتقادی، زبان به در سااب  (.33-07: 0369و امکاران،  )فاولر اجتماعي اساات

، دو مقولة «قدرت»و « ایدئولویی»دار، بام  ایدئولویی اساات و عنوان گزینشااي انگیز 

 روند:شمار ميفي ون بهشناسي انتقادی و از ملزومات معرّمهم در سب 

 ایبام  ایدئولویی اسااات و میان ایدئولویی و زبان رابطه ،زبان ایدئولوژی:الف( 

طلبد تا در درون ون، مفاایم، دوسویه برقراراست. ار ایدئولویی زبان دلالتگر وود را مي

عبارت دیگر، (؛ به067: 0336لاارین: ) ااا را تولیاد كنادانجاارااا، نماادااا و ارزش

تي ما كلمات استند كه كیستي و ویس این»زیرا  ؛یابدایدئولویی در بساتر زبان تبلور مي

دایم با منب  ایم و ونچه انجام ميكنناد. ماا باا كلماات یکادیگر گر  وورد را تعیین مي

: 0373)وینسنت،  «اندزباني ما از لحام مفهومي، اساتدلالي و صانای  بدیعي محدود شد 

، یکي از (Destutt de Tracy) تراسي بار دوساتوت دوایة ایدئولویی را نخساتین(. 34

، 0796پیشااگامان فرانسااوی پوزیتویساام و پیرو مکت  اصااالت بس كندیاک در سااال 

شاناسي به كار برد. دربارة ایدئولویی دو نوس نگا  متفاوت وجود دارد: ی  معنای اید به

، ایدئولویی را اینگونه تعریر (Ferdinand Dumont) گرو  اماانناد فردیناند دومون

یافته كه برای توصیر، تبیین، اای روشن و سازماناا و ق ااوتد نظامي از ای» كنند:مي

یت اا نشرود و اساسا  از ارزشاساتنتاج یا توجیه موقعیت ی  گرو  یا جامعه به كار مي

 «دااادگیرد و رانمود دقیقي برای عماا  تاااریخي این گرو  یااا جااامعااه ارائااه ميمي

 (.7: 0371)بشلر،
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سااازی بقیقت اا اسااتند، ایدئولویی را وارونها گرو  مقاب ، كه ماركساایسااتامّ

دانند. بنا به عقیدة ماركس، ایدئولویی محصاول طبقات اجتماعي است. وی در ادامة مي

گوید: ( مي0343) ایدئولویی ولمانيومیز وود از ایدئولویی، در كتات برداشااات تحقیر

معني اسااات كه بدینای عقاید رایآ بود  اسااات، و این افکار طبقة باكم در ار دور »

به اعتقاد «. ی را در دست دارد، قدرت معنوی را ام در دست داردای كه قدرت مادّطبقه

راتي اساات كه طبقة باكم بنا به موقعیت و مناف  ماركس، ایدئولویی، ون وگااي و تصااوّ

د توان، مياا دارد، و تنها كسااااني را كه فاقد ابزار تولید فکری اساااتندوود از واقعیت

اند؛ در نتیجه، ایدئولویی ی بیگانه شاااد اا از وساااای  تولید مادّكند؛ ورا كه ونجاذت

ویزی جز وگااي دروغین در رابطه با واقعیت، و برداشاتي انحرافي و نادرست از تاریخ 

اا، كه برداشتي تحقیرومیز از ایدئولویی دارند دای  بر ولاف ماركسیستونبشر نیست. 

وورد كاه طبقاة باكم بنا بر موقعیّت و مناف  وود به  انناددو ون را وگاااي كااتبي مي

كه  كندرا نظامي از باوراا تعریر ميایدئولویی (، 6: امان) دادطبقات زیردسااات مي

خشي به بتواند مثبت باشد و ام منفي. اگر منفي باشد سازوكاری برای مشروعیتام مي

 ن به مقاومت علیه سلطه وبخشیدنظام سالطه اسات، و اگر مثبت باشاد برای مشروعیت

(. وی امچنین ایدئولویی را 3: 1110دای ، )ون رودكار ميااای اجتماعي بهناابرابری

 شاادتداند؛ به نظر او یکي از كاركرداای اجتماعي كه بهمبنای كاركرداای اجتماعي مي

،  تیثیر ایدئولویی قرار دارد، كاربرد زبان اساات. كاربرد زبان نیز بر وگونگي كسااتحت

ما در این پژواش از منظر رویکرد  (.6-3)امان:  یادگیری و تغییر ایدئولویی تیثیر دارد

 نگریم. دای  به مقولة ایدئولویی ميون

كنند. ماركس و اا قدرت را از دیدگا  طبقاتي تعریر مي: ماركساایسااتقدرتب( 

 دانندمي« طبقه برای ساااركوت طبقة دیگراعماال قهر متشاااکّ  ی »انگلس قادرت را 

(. از نظر ماركس، قدرت دارای ساه ویژگي است: نخست 30: 0339، انگلس و )ماركس

شود؛ ه با طبقة دیگر اعمال مياین كه وصایصة طبقاتي دارد و پیوسته در رابطة ی  طبق
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زیرا ظهور و تجلّي قدرت در  ؛تواند ساالم و مشروس باشدگا  نميكه قدرت ایچم ایندو

بودن ون دارد؛ ریشااه در طبقاتيبودن ون جامعه، و امچنین اسااالمی  جامعه، نشااان از ن

)ورون،  رابطة باكم و محکوم، یا فرماند  و فرمانبر اسااات كاه قدرت بیانگرم اینساااو

گرایانة وبر، و نگا  (. امّا دو نوس نگا  كلّي به قدرت وجود دارد؛ نگا  ساوت060: 0371

  ابتمال اینکه در ی»كند: ونه تعریر ميپسااااسااااوتارگرایانة فوكو. وبر قدرت را اینگ

 رغم مقاومترابطاة اجتمااعي، فردی در موقعیتي قرارگیرد كاه بتواناد ارادة وود را باه

نظر از اینکه ونین ابتمالي بر وه مبنایي متکي اساات، اعمال كند، صاارف برطرف مقاب 

در دسااات  (؛ وبر قدرت را معادل سااالطه، و ابزاری061: 0973، )وبر «قدرت نام دارد

داند. امّا از نظر فوكو قدرت امری متکثرّ اسااات؛ از ساااوی ی  نهاد گرواي واص مي

باكمیّت طرح فراگیر وابدی نیست، و امزمان  شود، و تحتسایاسي وابد اعمال نمي

: 0337، )ساالطاني گیردصااورت ی  ك ّ یکپاروه در ساایطرة وود ميامة اجتماس را به

07  .) 

از راگذر نگا  فوكو به قدرت، و با استفاد   (Antonio Gramsci) ونتونیو گرامشي

 ای برای درک بهتر رابطة میان قدرت، ایدئولویی و طبقهدریچة تاز « اژموني»از مفهوم 

نظام كند كه وگونه ی ميا گشااود  اساات. مفهوم اژموني مشااخّصبه روی م اجتماعي

 میانش است. گرامشيط و نفوت وویش، بافظ بااجتماعي و اقتصادی، ضمن بفظ تسلّ

طبقه برد  است كه باكمیت ی اا، به این نکتة ظریر پياركسایستبرولاف نظر اكثر م

ه ي یا نظامي نیسااات، بلکه ببر طبقاة دیگر، تنهاا وابساااته به قدرت اقتصاااادی، فیزیک

باكمیت، به پذیرش نظام باوراای طبقة باكم  كردن و جل  رضایت طبقة تحتمتقاعد

، اا نیز بساتگي دارد )جولاای اجتماعي، اولاقي و فرانگي ونزششادن در ارو ساهیم

شود، بلکه پیروزی طبقة (. از نظر گرامشاي، قدرت امیشاه از بالا تحمی  نمي01: 0333

واند تنها با تطبقه در پایین بستگي دارد. از نظر وی طبقة مسلّط نميباكم به عملکرد این

قدرتي فرانگي یا اژموني نیازمند است، تا با اعمال زور و فشاار بکومت كند، بلکه به 
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ن ساااوتن ایكند. در نهادینهساالطه را جل  اسااتفاد  از ون بتواند رضااایت طبقات تحت

فهم بیني عامّهاژموني نهاداای فرانگي نقش مؤثّری دارند؛ وراكه با سااااوت ی  جهان

اایي وون مدرسااه، داند؛ در بقیقت نقش نهادپسااند، رفتار افراد را سااامان ميو عامّه

 لوپز) اای روزمرّ ، بازوفریني این سلطه استاای صانفي و بتّي فعّالیّتكلیساا، اتحّادیه

 (.61: 0333، اسکات و

 بحث و بررسی -1

 لایۀ گفتمانی و باات موقعيتی روایت -1-3

ای اساات كه بسااتری را برای تولید شااناوتي ویژ ار عصااری در بردارندة روابط معرفت

یا روح باكم بر زمانه، كه مفهومي برساوتة فوكو است، « اپیستمه»سازد. م ميدانش فراا

ویند، و اا از دل ون بیرون ميدور  است، كه دانش ای از مناسابات باكم بر ی مجموعه

(. روح باكم بر 90: 0334، )ضااایمران در واق ، نمود دانش، و نماد روح زمانه اسااات

ای كه در رئالیسام ساوسایالیستي است؛ وطّ مشيدر ایران نیز،  0331-0311اای ساال

جهت تبلیغ ایدئولویی ماركسایسم تعیین شد، و در انواس دانش و انر از جمله معماری، 

كرد. این روح بااكم، امان بافت گری ميات جلو ویژ  ادبیّاساااازی، تئااتر، و باهفیلم

اا گنجاند و به ونميموقعیّتي وثار ادبي اسااات كه امانند ظرفي، این وثار را در دل وود 

بخش لازم اساات ابتدا مروری بر ف ااای ساایاسااي و در اینبخشااد. شااک  و جهت مي

 .داشته باشیم« اسائة ادت»اجتماعي روایت 

دن ي و برقراركررغم تشکی  مجلس شورای ملّپس از پیروزی انقلات مشروطه، علي

رای مدیریت امور كشور قانون، بکومت برومد  از انقلات مشاروطه، توان و اقتدار لازم ب

یان عپیش نرفت. مدّ ،گونه كه مورد انتظار انقلابیون بودرا نداشاات، و اوضاااس كشااور ون

كنار كشااور ساار بروورد  بودند، و كشااور از فقدان نظم، اقتدار و  و قدرت نیز در گوشااه

امنیت در رنآ بود. دولت مركزی ام، كه گساااترة اقتدارش محدود به پایتخت و اطراف 

و  لد، توان برقراری ثبات و امنیت در كشاور را نداشات. با شروس جنگ جهاني اوّون بو
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فقین این روند به شاکلي فزایند  تقویت شد، و با وجود اعلام اشاغال كشاور توساط متّ

 تاز قرار دادند و فق از ار طرف واک كشااور را مورد تاوتطرفي ایران، قوای دول متّبي

ل نیز، اوضاااس نابسااامان كشااور یافتن جنگ جهاني اوّپایانبا  (.019: 0377)وبرااامیان، 

تغییر وناداني نکرد و امچنان گرفتار ضاااعر و ناتواني باكمانش بود. ابمدشاااا  كه 

دادن به اوضااااس مملکت را نداشااات، و تجربه بود، توانایي لازم برای ساااامانجواني بي

ینکه كاری از پیش بدون ا ز یکي پس از دیگری روی كار ومد ،اای مشاااروطه نیدولت

كرد؛ كردند. این شارایط دست بیگانگان را برای سیطر  بر كشور بازتر ميتغییر مي ،ببرند

وجود ومد  بود، و نیرواای گریز از مركزی ورا كه از نظر ونان ولی قدرتي كه در ایران به

 ی  بکومت مركزی را ضروری كردند، نیاز بهز كشور قد علم ميكه ار روز در جایي ا

كردند، و اا ون را ابسااااسش از امه انگلیسااايكرد. نیازی كه بینااپذیر ميو اجتناات

گرا را بر ون داشتند، تا به این مهم جامة عم  بپوشانند بسایاری از نخبگان سیاسي غرت

   (.333: 0373فوران، ) و بکومت پهلوی را بر سر كار وورند

نوس رابطة بکومت مت پهلوی، اای ابتدایي بکودر سالیکي از مسائ  مهم جامعه 

ای را در مواجهه با و روبانیون بود. رضاشا  كه در دوران بکومت وود سیاست دوگانه

تا سااال  0199رساایدن، كه از كودتای اای به قدرتروبانیون پیش گرفته بود، در سااال

، در تقاب  با 0311تا  0317شااود، در تعام  با روبانیون، و از سااال را شااام  مي 0317

ایت جل  رض ي تا سركوت ونان نیز پیش رفت. او ابتدا در جهتونان قرار گرفت، و بتّ

به  بخشیدندانسات برای مشروعیتكرد؛ ورا كه به ووبي ميميمردم و روبانیون تلاش

بکومات وویش، باه وجهة روبانیون و امرااي مردم نیازمند اسااات. وی در مجالس 

اا ب ااور ووانيریخت و در روضااهر ساار ميكرد؛ كا  بم نیز شااركت ميعزاداری محرّ

یافت، تا با ونین رفتاراایي در میان عامة مردم و جریانات مذابي محبوبیت كسااا  مي

  عرا ، به تحری  دولت دور  بود كه بروي از علمای اا  تشااایّ ي در امینكناد؛ بتّ

ا ان رفت، تانگلساتان از این كشاور اوراج و رااي ایران شدند، و رضاوان به استقبال ون
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ي در (. وی بت363ّ: 0319)ادایت،  كنداا را را جل ه و رضاااایت ونباه نحوی توجّ

راساااتاای مماشاااات و تعام  با روبانیون، گا  با كسااااني كه ابکام مذابي را زیر پا 

اای كلیه دكان»نمونه طوری كه در ی كرد؛ بهبا وشاااونت بروورد مي ،گاذاشاااتندمي

 اای رسميان تعطی  شد و گفته شد كه در میهمانيفروشاي به دساتور رضاومشاروت

گر اا استفاد  شود و ادولت نیز به عوض مشروبات الکلي، دوغ و شربت قند و نظیر این

ا وی (. ام193ّ: 0331)مکي، «شدنمود، گرفتار ميكساي برولاف این دستورات رفتار مي

تدریآ كنار گذاشت، و  اا را بهپس از قب اة كام  قدرت و اعلام پادشااي، این سیاست

نة خات قوانین غربي در زمیق ااایي كشااور و اتّامور با تغییرات گسااترد  در نظام قانون و 

رات جدید، صاادمات بقو  مدني و تجارت و جزا و اصاالابات وموزش با وضاا  مقرّ

(؛ قانون 71: 0334)بشااایریه،  ای باه جاایگاا  روباانیون در جاامعاه وارد كردعماد 

لباس روبانیون، كه ونان را مجبور به اسااتفاد  از لباسااي غیر از لباس كردن متحدالشااک 

اای كرد، و یا تصااوی  قانون كشاار بجات، كه در ت اااد كام  با ارزشروبانیت مي

ترین اقدامات وی در تقاب  با مذا  و ااایي از مهمدیني و اسااالاامي مردم بود، نموناه

دور  بود  وود رسید. نیز در امین روبانیت بود، كه در واقعة مساجد گوارشاد به اوج

س، روباني برجسااته و مخالر ساارسااخت رضاااشااا ، توسااط عمال الله مدرّكه ویت

 بال اگروه بکومت پهلویبکومت، پس از دستگیری و تبعید به شهادت رسید. با این

ا در سااااوتار ت دو داه با اقتدار بر جامعة ایران بکمراني كند، امّل توانسااات به مدّاوّ

یری گاا پنهان ماند؛ تا اینکه پس از كنار اا و نابسامانيون بسایاری از نارساایي منساجم

د دست وورای برای بیان مشکلات وویش بهرضاشا  از قدرت، جامعة ایران فرصت تاز 

اای متفاوت و گا  متناقض و با ونکه روی دیگر این ساااکه، ظهور ابزات و ایدئولویی

طة شد، و سلاز سنگیني بار دولت بر دوش مردم كاسته  ابسایار در ساطا جامعه بود، امّ

 اای مختلر كشور تا بدودی از میان رفت. ایدئولویی  باكمیت بر بخش
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، تقویت روبیة ساااتایي، كاه با تبلیغاتي وون باساااتانایادئولویی رضااااشاااااي

داری و گرایش به ولمان ایتلری در سیاست وارجي، اای سرمایهناسایونالیساتي، ارزش

داد، دوار ونان تغییر و تحولاتي شااد كه در امة سااالة وود را سااامان مي 11ت مناساابا

اای جامعه مشاهود بود؛ ت اداای پنهان، اوتلافات اجتماعي وون مطالبات قومي بخش

ای و صاببان قدرت سر بروورد، و شاید ای، و امچنین اوتلافات اقشاار باشیهو منطقه

م برای دسااتیابي به بقو  وود باعش شااد كه از نظام  بروز امین اوتلافات و تلاش مرد

   (.117 -016: 0377)وبرااامیان،  یاد شود« دموكراسي»پس از نظام رضاشااي با نام 

اایي برای ب ، كه جامعه در پي یافتن را 0331-0311ة در طول دورة دوازد  ساااال

انحلال ارتش  رفت از مشااکلات و مسااائ  وود بود، در بالي كه ت ااعیر دربار وبرون

بود، ف ااا برای ر كرد  ل را متیثّپس از اشااغال ایران، ساااوتار اجتماعي دولت پهلوی اوّ

نشینان و افکار عمومي را به طرح مشاکلات اقتصاادی و معیشاتي فراام شاد، و باشیه

كردند؛ ونان ي ایفا ميک واداشاات. در این میان، روشاانفکران در كنار مردم نقش مهمّتحرّ

اای مختلر، از اای ساایاسااي را بر عهد  گرفتند و در بخشبساایاری از جنبشرابری 

نگرانه اای روشجمله محاف  فکری و تولید وثار ادبي و بیان مسائ  اجتماعي، به فعالیت

پرداوتند. در این دور  بزت تود  به پشاتوانة شاوروی به تبلیغ رئالیساام سااوسیالیستي 

اای ون كرد  بود؛ بروي از ا مجذوت وموز پرداوت، و بسااایاری از نویساااندگان رمي

اایي كه اای بزبي پرداوتند، و در كنار مسئولیتالیتنویساندگان به طور مستقیم به فعّ

بزت تود  به ونان ساااپرد  بود، وثار ادبي وود را نیز امساااو با ایدئولویی بزت، و با 

ن ي نیز، امچوكردند؛ برواای ماركسایسام و ساوسایالیسم تولید ميادف تبلیغ وموز 

اای بنیادین رئالیسم ا امان وموز ووب ، اگروه ارگز وارد میدان سایاسات نشادند، امّ

ساوسایالیساتي را، بدون شایفتگي وشاکار به اردوگا  ساوسیالیسم، به صورت ضمني و 

 دادند.انتقادی در وثار وویش انعکاس مي
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 ای و پيرنگ روایتمعرّ -1-3-3

ای ساایاسااي و طنزی سیا  ، با درونمایهبازیشا یمهوروایتي از مجموعة  «اساائة ادت»

اسات. نویساند  در این داستان، با رویکردی تمثیلي، رضاشا  و دولتمردان وی را نشانه 

سالة نگیختن وشم واندان پهلوی شد، توقیر د ااسات. انتشاار این اثر، كه باعش بررفته

به شرط بذف این  مذكوررا در پي داشت، و مجموعة « بازیش ویمه»واپ مجموعة 

د یافت. روایت دربارة پادشااااي اساات كه از اجابت مزاج داسااتان، اجازة انتشااار مجدّ

وشااام ومد ، و برای جلوگیری از تکرار ونین كلاغي بر روی كلا  مجسااامة وویش به

ووااد كه كند. او از وزیر جنگ مياا را صااادر ميای، دسااتور نابودی كلیة كلاغفاجعه

اا كرد ، به ار وانوار از رعیت نیز یکي از ون سلاحاا تهیهبرای صاید كلاغ تشاباراایيو

اا قرار داد ، در ار شاوند وتشاباراا را روی پشت بامر ميداد  شاود. ار وانواد  موظّ

. داندصید كنند و به میموران شا  تحوی روز به امان تعدادی كه شاا  فرمان داد ، كلاغ 

شوند، و اطلاس از مقصاود، برای اجرای امر شا  بسیآ مي مردم از ترس شاکنجه و بدون

از دیدن  ااكند. كلاغس ورسندی مياای صید شد ، ابساشاا  ار روز با مشااادة كلاغ

در بالي كه در ساااو   راند.در تحیّ اند،گرفته نشاااانه اا راونباری كه اای وتشسااالاح

 كنند.، از ون شهر و دیار كوچ ميسرایاننوبه ؛اندامنوعان وود ردای سیا  بر تن كرد 

 

 لایۀ رواییتحنيل روایت در کنان و تجزیه -1-2

اای كارومد جهت بررسي لایة روایي، برگرفته از نظریة فهشاناسي انتقادی، مؤلّدر ساب 

ه دیدی است ك ،سازی انتخات كانونكنان است. كانونيسازی یرار ینت و ریمونكانوني

سازی را شاوند. در واق  ونچه كه كانونياز طریق ون افراد و وقای  داساتاني مشاااد  مي

گي سازد، پرداوتن به وگونشناسي انتقادی برجسته ميعنوان ی  مؤلّفة مهم در ساب به

اا و امچنین وگونگي شیوة انتقال ون به مشاااد ، ادراک و ارزیابي وقای  و شاخصیت

ساااازی، ارتباط تنگاتنگ عنوان یکي از معاني كانونيگیری باهت. جهاتووانناد  اسااا
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داد راوی از وه نمایاند؛ ورا كه نشاااان ميساااازی با ایدئولویی را به ووبي ميكانوني

دو »سازی ساازی با برجستهنگرد؛ در واق  كانونيموضاعي به ق اایای جهان روایت مي

ای واص، نه تنها ون موضوس را شیو  روایت، و با تیكید بر موضوعي واص به« سویگي

ساااازد، بلکه به تبیین ایدئولویی و منظری كه موضاااوس از طریق ون دید  وشاااکار مي

ایة لتحلی  كلان و (. گفتني است كه تجزیه001-00: 0336، )تولان پردازدنیز مي ،شودمي

حلی  با مبابش تعمدتا  مرتبط اای متني )ساازی( و وردلایهانوني)با اساتفاد  از ك روایي

دادن ساااب  شاااناساااي انتقادی روایت، رااي برای نشاااانگفتمان انتقادی( در ساااب 

ر شناسي و تحلی  گفتمان انتقادی مدّ نظیافته در متن است؛ ادفي كه در روایتگسترش

 (.69: 0393، )دُرپر نیست

 سازی کانونی -1-2-3

، از انتقادی وود به مخاط -سیاسيایت برای انتقال ایدئولویی نویسندة رو ساز:کانونی

گیرد. این ساااز بهر  ميساااز سااوم شااخص دانای ك  و امکانات این نوس كانونيكانوني

، طداستاني، در بکم نویسندة ضمني باضر در روایت، با موضعي مسلّ سااز برونكانوني

ي ناا، و مشرف به امة ابعاد زماني و مکانگر، نافذ به تان و ضامیر شخصیتی  جانبه

مل  را ونان رووت و وفت دست داد كه پنداشتي بر فراز ابراا »جهان روایت اسات: 

بر شاد  و در ف اای جو لایتنااي بسایر پرداوته. وه كه نشو  دولانتین او را فرو گرفته 

ملا  از دیدن زراا ساااخت در بیرت شاااد و با وود »(؛ 006: 0334، ووبا ) «بود

ای مل  زر یافت شاااود و ما را از ون بهر  كه وون اسااات كه انوز در این»اندیشاااید: 

را در وور است. نیکوست  نباشاد  رعیت كه شاا  دارد زر از بهر وه ووااد. زر شااان

ز زر را بس است. نه ما ا قب ه كنند. ما استیم ونان ،تا دیوانیان را بفرمایم تا ونچه است

رعایای ب ااارت از امر شاااا  گوشااااگوش افتاد و نابخردترین »(؛ 003)امان:  «ایم به

از »تعج  وودداری نتوانساات كرد و اركس در بکمت ون ویزی اندیشااید. یکي كه: 

ه: یکي ك« ایست.پرند كلاغ شوم»یکي كه: « زراعت و كشات ساخت زیان رسد.ه كلاغ ب
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وی  »یکي كه: « سمّ وود بیالاید.ه این بیوان ناموزون اوای مینوسارشت دارالخلافه را ب

 «رعایا و كشت ونان نرسد.ه مان  نورافشاني وورشید گردد و نور وی بگا  پرواز ه ونان ب

 (.010)امان:  «ا اینها امه اندیشه بود نه گفتارامّ« كلاغ سخت دزد پرند  است.»یکي كه: 

از سساازی نیز، به واسطة وگااي و ادراک نامحدود كانونينوس كانوني سازی:کانونی

ساااز نسبت به سااازی، ادراک كانونينوس كانوني دانای ك ، از نوس دروني اسات. در این

و میموران شداد و »ااست: ي گا  بیش از ادراک وود وناا بتّتان و ضامیر شاخصیت

ا كه ونجه كردند، تا بميغلام شاااي نشناوته در میان ونها ببودند و در كار ونها جاسوسي

جوراا كردند  ،كرد و زن بر شواروس دیگری شد و پسر از پدر جاسوسياركس جاسا

 (.011)امان،  «اا برانداوتنداا نمودند و وانهو ستم

مورد  روایت، در دو جبهة بکومتي و رعیتشااادگان كاانوني شتتدگتان:کتانونی

اند. اا نیز در جبهة رعیت و در تقاب  با شا  ترسیم شد اند. كلاغسازی قرار گرفتهكانوني

 شدگان عبارتند از:این كانوني

شادگان جبهة شاااي، بویژ  شخص شا ، را از سااز، كانونيكانوني-نویساند  شتاه:

ر، با نگااي انتقادی و توأم اای ظااری و رفتاری، امچنین نوس دید و تفکّلحاام ویژگي

پس مل  به كم  باجبان وود را »؛ رار داد  استسازی قبا طنز و تمسخر مورد كانوني

اای رعایا كه در ایلغاراا بر وانهاای گرانبها، از اوج سااریر شااااي بر ب ااایض قالي

د. بکشانید؛ و با ولعي تمام ل  بر ل  ني فور بچسبانی ،شبیخون زد  و به وپاول برد  بود

شا  شااان امچنان كه دود افیون از »(؛ 003)امان:  «امچون طف  رضای  بر پساتان مام

وتي به تپشت فرپوست پر وروک سیا  گلویش وون گردن لاک ،كشایددرون ني بالا مي

 (.003)امان:  «مدیوجنبش درمي

باشاي دسات ادت بر سینه بنهاد  و وون و در امه این ابوال بکیم» باشتی:حکيم

ساار جایش وشااکش زد  بود و یارای دم كشاایدن  ،بر  ویابانسااتون بتون ورمه وراغ

نرمي نسیم نزدی  قبلة عالم شد ه گذشته بونگا  پزش  از جان»(؛ 003)امان:  «نداشات
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ویر  كرد   ،]...[ اماندم وشاامان وویش را بر ساااعت كرنومتری كه بر ساااعد داشاات

 .(امانجا) «نگریستشمار را اميثانیه

غلام كه دمادم وتش ساارب به جدار بقه مینا وشاانا ساااوتي و ودمت بساازا » غنا :

اای وای ویني كردی، از قوری زرین واای دارجلیناگ مخلوط باا اریسااان و جوانه

قنداای سیمین مکع  ینگي دنیائي كه وی را واصه بود به  ،قندگیر مرصا بریختي و با 

 (.امانجا) «اندرون فنجان ول دادی

وزیر برت وون برابر » ای شتتده استتت:وزیر حرب، که ترستتوتر از همگان معرّ

 «وکمه بر ام كوفت و دوتا گشاات و نوک بیني بر قالي سااود ،تخت شااااي بایسااتاد

بیاه كاه وود از ترس تنباان و ران را از پیشاااات گرم تر وزیر امور بر»(؛ 011)اماان: 

 (.010)امان:  ...«ساوته بود، دوتا گشت و باز نوک بیني بر قالي سود 

ایان، كارگران و مزدوران، سااوداگران، تراشااان، بنّساانگ رعيت یا مرد  دارالینااه:

اف  تیمین مناند، كه در جهت افان، كه طبقة فرودست و تحت سلطة شا بازرگانان و صارّ

ایان و مزدوران مل  از درون دوربین سانگتراشان و بنّ»وی، به كار و زبمت مشاغولند: 

اند و ساخت سرگرم كارند. در وابکدسات را بدید كه كاوي زیبا بهر شااازاد  افراشاته

و  گوشة دیواری وفتهه زدند، كارگری ببودند و تیشه اميجایگه كه سانگتراشاان ميون

نان از ای»ساتولي گشاته بود ]...[ مل  در وشم شد و با وود اندیشید كه: لرز بر او مت 

انگاری نمایند و وقت به بطالت گذارند. مباشران را بخواام من مزد گیرند و در كار سه 

ونگا  سوی دكه سوداگران و دیگر رعایا نظر «. پروران كار كشندفرمود تا از گردة این تن

برند تا او را بخورانند. بازرگانان را دید اند و رنآ اميمكرد و امگان را بدید كه ساارگر

افان را كه كه بر مصااطبة دكة وویش نشااسااته و وواسااته و كالا عرضااه داشااته، و صاارّ

 (.  003)امان:  «اای پر از زر در پیش نهاد ووانچه
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ساااز، رعیت شااا  را، به صااورت مردماني تحت ساالطه، تساالیم و كانوني-نویسااند 

ا  را ام ي انگیزة مقابله با استبداد شكند، كه نه تنها قدرت، بلکه بتّفي ميتقدیرپذیر معرّ

 ندارند.

رار سازی قاند كه در تقاب  با شا  مورد كانونيشدگان نمادین روایتكانوني ها:کناغ

مه ورب زد و بركلا  ون فرود ومد كلاغي زشات و شوم بر فراز مجسّ ،در بال»اند: گرفته

نقات و از ونجا بر ساابلت ه ف االة ون پرند  شااوم از سااطا كلا  ب»(؛ 009)امان:  ...«

اای ناوشنا بر ا از كلاغان شنو كه وون دستگا امّ»(؛ 011)امان:  «مه جاری گشاتمجساّ 

 ،سوی ونان سر داد و امنوعان ونان را بکشده روی زمین بدیدند كه پیوسته سی  وتش ب

ر ده شاایدن از ون دیار. پس ونانکه جان بوار  نتوانسااتند كرد جز كوویدن و روت درك

سوگواری فراوان كردند و دم ببریدند و جامة سیا  بپوشیدند  ،گا  كوویدنه برد  بودند ب

 بال پر طاووسي سبز داشتند و و زمان كلاغان پرپوش شدند. وه كه تا ونو سارتا پا سایا 

بروي از بلاد عالم یافت  ونانکه امروز اسااتند ساایا  نبودند. امانا ساابزقبااا كه انوز در

اند. و در اوبار بالت نخساات ماند ه اند كه نژاد ونان نمرد  و بزمان شااوند از كلاغان ون

گا  كوویدن ونان ندبه و زاری كردند و ه سااات كاه گرو  كلااغاان ون دیار با  بیااماد

گریساتند كه صادایشان دورگه گشت و اینکه ونان را منکرالصوت ووانند از امان زمان 

 (.011)امان:  «است

تواند ثابت یا متغیرّ باشاااد. در ساااازی ميكانونيستتازی: ميزان تتداو  کتانونی

 سااااز اصاااليساااازی ثابت، وقای  روایت از ابتدا تا انتها، از دریچة نگا  كانونيكانوني

گان شدساز ی  یا وند تن از كانونير، كانونيسازی متغیّشود؛ امّا در كانونيمشاااد  مي

از و سه به نوس كانوني، با توجّاسائة ادت در داد.سازی مشاركت ميدر امر كانوني را نیز

 طوری كه مخاط  امةساازی یگانه و ثابت است؛ بهمیزان تداوم كانوني ساازی،كانوني

 دید ویط بر متن، و بنا به صاالاحساااز مساالّكانوني-ابعاد روایت را از منظر نویسااند 

اسطة وساااز، بهساازی ثابت و یگانه، كانونيیگر، در كانونيكند. به عبارت دمشاااد  مي
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ی ساااازساااازی یا كمرنگط مطلقي كه بر متن دارد، به انتقاد، برجساااتهاوتیار و تسااالّ

پردازد، و با اسااتفاد  از تمهیدات مختلر، ایدئولویی مورد نظر وویش را به مخاط  مي

 كند.القاء مي

 سازی: گسترة زمانی و گسترة مکانیهای ادراکی کانونیجنبه -1-2-2

راكي اای اد  جنبهتحلی و در بررساي ایدئولویی پنهان و مناسبات قدرت در متن، تجزیه

از  -كاه تحات تایثیر دو عاام  امپایه، یعني زمان و مکان، قرار دارد-ساااازی كاانوني

ي را كه وی از طریق ون به سااااز و زاویة دوربینجهات كه موضااا  دیداری كانونياین

 یت است.داد، قاب  اامّتماشای روایت نشسته نشان مي

ند. داقاب  بررسي مي« بسامد»و « دیرش»، «ترتی »را از ساه بُعد: روایت ینت زمان 

و  اا در متن،در مقولاة ترتیا ، باه روابط بین ترتیا  وقای  در روایت و ارائة وطي ون

ای ، بیان واقعه«نگا پس»شاااود. نامید  شاااد ، پرداوته مي« نابهنگامي»اایي كه تفااوت

نیز افشااای وقای  و بقایق « نگا پیش»شااد ، اساات. تر از موعدی كه باید یاد ميپیش

ق ویناد ، پیش از موعد اسااات؛ البته در صاااورتي كه در ادامة روایت، ون واقعه به تحقّ

 متن اوتصااص داد  شد  به بپیوندد. دیرش، تناسا  میان گساترة زماني روایت و میزان

د  در كننساز، عام  كنترلبودن وقای  از نظر كانونيایبودن و یا باشیهون است. محوری

دادن ی  یافته به واقعه است. در بسامد، رابطة بین تعداد دفعات ربمیزان متن اوتصاص

  از استفادسااز با شاود. كانونيواقعه و تعداد دفعات بازنمایي ون در روایت بررساي مي

اا، پردازد. وی با استفاد  از این انگار راني ميسازی یا باشیهمقولة بساامد، به برجساته

زند و از نو سامان مسایر وطي روایت را متناسا  با موض  و نظرگا  وویش، بر ام مي

 .(97 -96: 0334: بیاد و نعمتي، .ک.)ر بخشدمي

تا وترما   0199دتای سااوم اسفند ، فاصالة بین كواساائة ادت گساترة زماني روایت

سااااله اسااات. زمان پایة روایت نیز از ولال این عبارت قاب  ای افد ، یعني بااز 0306

مة جسّه مكرد بناگا  وشمش باكناف دارالخلافه نظر ميه امچنانکه مل  ب»ردیابي است: 
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بودند، اا كرد  عظیم وویش كه پارینه امنای ب اارت در شااهر بر پای داشااته و شااادی

مة مذكور، كه در زمان پایة روایت، ی  سااال از (؛ مجسااّ 009: 0334)ووب ،  ...«افتاد 

ای از رضااوان  سوار بر اس ، بر سکویي در میان وند سرباز گذرد، پیکر نصا  ون مي

، شهردار وقت تهران، در 0توسط كریم بوترجمهری 0306اخامنشاي اسات، كه در سال 

الله ه به شهادت ویتشاد  اسات؛ بر این اسااس و با توجّمیدان ساپه یا توپخانه نصا  

، كه در ادامة پژواش به تبیین ون پرداوته ووااد شاااد، زمان 0306س در دام وتر مدرّ

از سكانوني-ویژ  اینکه، نویساند ي دانسات؛ بهتوان امان محدودة زمانپایة روایت را مي

نگام وزان ا اید گفتن كه سال بهیز بباین ن»كند: ومیز ميای طنزبه فصا  پاییز نیز اشاار 

 (.003)امان:  «ای نباشدگوئي وار را جز بقیقت بكه مورّ-بود 

واسطة ادراک و وگااي كام  وود نسبت به گسترة ساز، به كانوني-نویساند  ترتيب:

ي و ترتی  نگا ، نظم وطّزمااني روایات، باا اساااتفاد  از دو مورد نابهنگامي از نوس پس

ل، با گریز به گذشاااتة رضااااوان،   روایت را بر ام زد  اسااات؛ در مورد اوّزماني وقای

داد: رفتاارااای مزورانة وی را در مواجهه با روبانیت مورد انتقاد و تمساااخر قرار مي

موی وویش بمالید و جای وند زوم را )كه در ونگا  شاا  جمجا  دستي بر جمجمة بي»

ام ي التیبساایني كرد  بود و اكنون بکلّشااابزمان جهالت در ایام سااوگواری تیغ زد  و 

باید « بسااینيشاااب»اصااطلاح  ة یادشااد نمون. در (006)امان:  «پذیرفته بود( بخارید

م باشد، و اای محرّعزاداری« بسین، وا بسین شا »در شاعار « بساینيشاا »برگرفته از 

 زني دارد.گویا اشار  به مراسمي وون قمه

رضاوان و  0199در مورد دوم نیز، در موض  جانبداری از بکومت قاجار، كودتای 

كند. به اقدامات رضاوان در جهت محو توطئة او علیه شاخص ابمدشاا  را محکوم مي

ی از اماكن تاریخي شاد، نیز اشااار  دارد: وثار بکومت قاجار كه منجر به تخری  بسایار

پایمردی اعوان و انصار، ه یافت و بالله عنه دستكه بر مل  ماضاي رضيو او ونگا  »... 

ت لطنعیان سسار كرد و ام در ونجا مسموم ساوت تا مدّه بلاد بیگانه دسات به وی را ب
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 -خواام ووردون دراز اساات و در جای دیگر ب ةكه قصااّ -را از پیش پای پساار بردارد 

تری ة شااانت و اساتخفاف نگریساتي و با كین ةدیده باغات و قصاورات ون واندان را ب

ه دیگر بر پای داشتي كانداوتي و ویران سااوتي. و وود قصور یکای  ونها را از پای بر

 (.007)امان:  «این یکي از ونها بود

اا، از جمله باغ اایي از روایت و بازنمایي بروي از صااحنهاگروه در بخش دیرخ:

 ساز، از شتات روایتنگری كانونياای توصایفي و جزئيشاا  یا بسااط وافور او، مکش

ه به ي روایت را، با توجّ(، اماّ شااتات كل007ّو  006، 003 امان: :.ک.كاسااته اساات )ر

(، 0306تا وتر  0199)اسفند  وقای  گوناگون و متعددی كه در بستر زماني  طولاني روایت

 در كت »كرد: توان تند و مثبت ارزیابيداد، ميای ون رب ميصاافحهكمتر از د و بجم 

تیغ جور و جه   ،م شدازر  فرنگان ونین وواندم كه وون شاا  شااان را بلاد ری مسلّ

در میاان داناایاان و اوشااامنادان نهااد و كاارااای وطیر باه ناابخردان و یغماگران و 

 ضعفا رسید و ازه داز  ساتد و وساای  ستم وی باناای بيورمالیدگان ساپرد و مالپاوه

جان ه مردمان ون ساتد كه از بد شامار بگذشات تا ونجا كه رعایای مل  از ستم وی ب

 (.  004)امان:  «ومدند و از اول جاسوسان وی در امان نبودند

ساز را از كانوني-در مقولة بسامد نظرگا  نویسند  تر اشار  شد،ونانکه پیشبستامد: 

شا   اای گرانبهایي كهاشار  به قالي توان دریافت.اا ميرانياا یا به باشیهازیسبرجسته

اای رعیت به غارت برد ، امچنین اشااار  به جاسااوسااي عوام  شااا  از مردم یا از وانه

ط نویسااند امان تفتیش عقاید و وفقا  ساااز، از موضاا كانوني-ن باكم بر جامعه، توسااّ

وزیر برت وون برابر تخت شااي بایستاد وکمه »است: انتقادی تکرار و برجسته شد  

وزیر امور بربیه »(؛ 011)امان:  «بر ام كوفت و دو تا گشات و نوک بیني بر قالي سود

كه وود از ترس تنبان و ران از پیشاات گرم تر سااوته بود، دوتا گشت و باز نوک بیني 

از اوج سریر شااي بر  پس مل  به كم  باجبان وود»(؛ 010)امان:  ...«بر قالي سود 

اای رعایا شاابیخون زد  و به وپاول اای گرانبها، كه در ایلغاراا بر وانهب اایض قالي
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جان ومدند ه تا ونجا كه رعایای مل  از ستم وی ب»... (؛ 003)امان:  «برد  بود بکشاانید

نه ا اینها امه اندیشااه بود امّ»(؛ 004)امان:  «و از اول جاسااوسااان وی در امان نبودند

ا ي بگفتن، و بتّگفتار. وه، كسااي را در ون دیار یارای زبان گشااودن و غیر مصاالحت

و میمورین »(؛ 010)امان:  «ترین وویشاان وود رازی در میان نهادن نتوانستي بودمحرم

ا كردند، تنشناوته در میان ونها ببودند و در كار ونها جاسوسي امي ،شداد و غلام شااي

وس دیگری شاد و پسار از پدر جاسوسي كرد و زن بر شوار. ونجا كه اركس جاساه ب

(. تصویر كارگر دوار 011)امان:  «اا برانداوتنداا نمودند و وانهجوراا كردند و ساتم

ساز نيكانو-الي تکرار شاد ، نیز برای نویساند ت  و لرز، كه ترسایم ون به صاورت متو

به  زدند، كارگریدند و تیشه اميبوجایگا  كه سنگتراشان مي در ون»یت است: قاب  اامّ

لرز بر او مستولي گشته بود. مل  از روزن دوربین نگریست گوشاة دیواری وفته و ت 

زیر سر نهاد  و زیر وفتات وفته و كاسة سفالین بر بالین دارد و ه و دید كارگری تیشاه ب

اای شااااازاد ، بر روی ویرانه (؛ و سااااوت كاب برای003)اماان:  «لرزدبر وود امي

 سازیت ون در نظر كانونياای قاجار، كه دو بار مورد اشاار  قرارگرفته، نشان از اامّكاب

ان وود و كارگر پس باج  را بخواست و دوربین طل  فرمود تا بلکه انتهای باغ»دارد: 

مل  از »(؛ 007)امان:  «بردن عمارت نوبنیاني بهر شاازاد  بودند بنگردرا كه سرگرم بالا

ین ساانگتراشااان و بنایان و مزدوران وابکدساات را بدید كه كاوي زیبا بهر درون دورب

 (.003)امان:  «اند و سخت سرگرم كارندشاازاد  افراشته

 ، ساز دانای ككانوني-اایي با محتوای سایاسي، نویسند تدر روایگستترة مکانی: 

اساار ایسااتاد ، ساارطوری كه گویي بر فراز بلندایي اغل  با اتخات موضااعي فرادساات، به

بال گساااترة مکاني روایت را از موضاااعي ایساااتا، با دیدی عمودی، متحرک و در عین

داد؛ این گساتر  شام  محدودة باغ ساازی قرار مينما مورد كانونينگر و درشاتجزئي

 مة رضاشا ، است:اای ون تا میدان ساپه )توپخانه(، مح  قرارگرفتن مجسّ نیاوران و كاب

بود سااخت دلگشااا كه از كمال وسااعت منتهایش را كس ندانسااتي و ای و این روضااه»
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 محابا براشاجار و انهار و فواكه و ازاار و عماراتش طعنه بر قصور ولد برین زدی و بي

گا  ساای  و الو و گیلاس و ون شاایشااکي بسااتي. وه ولد برین به روزگار وود ایچ

 يعباسااي و بتّكاملیا و لالهلامن و اای ساای فرنگي و گ اناناس و انبه و موز و گوجه

وود ندید  و بال ونکه مل  پیروزبخت انواس فواكه و ازاار كه پس از بنای ه ورزار  ب

اای زمسااتاني و تابسااتاني وود گرد وورد  جنات عدن در تماشاااوانه ابداس ومد  در باغ

اد مه به عنوان نمد پوشاالي و سااوت و نصا  مجسّ(؛ و انتقاد از تجد007ّ)امان:  «بود

مة كرد بناگا  وشااامش به مجساااّ اكناف دارالخلافه نظر ميه امچنان كه مل  ب»قدرت: 

اا كرد  بودند افتاد كه وویش كه پارینه امنای ب اارت در شااهر برپای داشااته و شااادی

مان: )ا «نگردامچون ابوالهولي ویر  بر ونگ بادپائي بر نشااسااته، ویر  در پیش امي

مل  از درون دوربین »كارگری و اشااار  به عنصاار كار: سااازی محیط (؛ و كانوني009

اند سنگتراشان و بنایان و مزدوران وابکدست را بدید كه كاوي زیبا بهر شاازاد  افراشته

  (.003)امان:  «و سخت سرگرم كارند

ده در شسوسياليستی منعکس-های ستتياستتیای ایدئولوژیک و مؤلفههجنبه -1-2-1

 لایۀ روایی

كه نشااان از  را اای سااوساایالیسااماای منطبق بر وموز فهاز پژواش، مؤلّتا این مربله 

 توان ونین برشمرد:مي سیاسي ووب  در این روایت دارد،ایدئولویی 

   ؛سازیاای مختلر كانونيط در ابعاد و جنبهاتخات موضعي فرادست و مسلّ( 0

 ؛گر و تحت سلطه، یا شا  و رعیتشدگان در دو طبقة سلطهترسیم كانوني (1

ساااز نساابت به شااا  و دیگر عوام  كانوني-ظهار تنفر توأم با تمسااخر نویسااند ا (3

 ؛سلطه

دگان شااساااز نساابت به كانونيكانوني- نگا  جانبدارانه و توأم با تربم نویسااند (4

 ؛طبقة تحت سلطه

 ؛محیط كار و كارگری اشار  به عنصر كار، و (3
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اای شا  در مواجهه با مخالفان و بویژ  انتقاد از شاخص شاا ، انتقاد از سایاست( 6

د در ساااوتن تجدّبردن میراث ارزشاامند قاجار و شاایوة ناقص نهادینهروبانیون، از میان

 تي ایران.جامعة سنّ

 

 لایۀ متنیتحنيل روایت درکنان و تجزیه -1-1

سااه ورُدلایة وایگاني، نحوی و بلاغي اساات. در وردلایة وایگاني، لایة متني شااام  كلان

گویي، دشوایگان و وایگان داي، ارجاس و پوشید دار، تی  وهار مؤلّفة: ناموایگان نشاان

اا از سه منظر: وجهیت )وجه شاوند. در وردلایة نحوی نیز گزار مطالعه مي مدارگفتمان

شااوند. به ابزاراای وردلایة بلاغي نیز، با فع (، قط  كلام و صاادای نحوی بررسااي مي

وستگي شود. تقاب ، پیكار گرفته شاد  در اثر پرداوته ميتوجّه به نوس متن و تمهیدات به

و انسجام، استعار ، تشبیه، طنز و تمسخر و كنایه و تعریض، تمثی ، نمادپردازی و تداعي 

تند كه در بررساااي گویي، شاااگرداای بلاغي معناداری اسااامعاني و امچنین نقی اااه

 اند.فرض در نظر گرفته شد ایدئولویی متن و روابط قدرت به طور پیش

 خردلایۀ واژگانی -1-1-3

ه مة شا ، كگرفته به مجسااّ برمتي صاورتومیز به بيای كنایهنام روایت، اشاار دهی: نا 

و از  شادگان، امگي فاقد نام استندنونيدارد. كا ،شادن اقتدار او شاد دارباعش ودشاه

ا در رابطه ب باشي و ...وزیر برت، غلام، بکیمي و مبهم از قبی : شاا  شااان، اساامي كلّ

 اا استفاد  شد  است.ون

اس، گیرند؛ بر این اسداي قرار ميفة نامشناسي انتقادی، صفات نیز تی  مؤلّدر سب 

ار  توان اشوارد ميساز، به این مكانوني-اای معنادار و سوگیرانة نویسند داياز دیگر نام

)امان:  «سااپرد ورمالیدگانپاوه و یغماگرانو  نابخردانو كاراای وطیر به »... داشاات:  

توان از كر بداد  و ملا  را وون پاای بیلات در ونبر تقادیر فرو ماند و تات»(؛ 004
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 «ندرا باضر وور واصاه بفرمود تا بسااط فور بر وفق عادت معهود بگساترانند و طبی 

 افیون است.  « طبی  واصه»(؛ منظور از 003-004)امان: 

، و شا  را «اشعیسوی»و « از جان گذشته»سااز، از روی تمسخر، پزش  را كانوني

به  گذشااتهاز جان ونگا  پزشاا »وواند: مي« شااا  جمجا »و « شااا  شااااان»، «قبلة عالم»

داروی  اشعیساااوی ونگا  طبی »(؛ 003)امان:  «نرمي نسااایم نزدی  قبلة عالم شاااد

دستي بر  جمجا ونگا  شا  »(؛ 006)امان:  «تجویز كرد ،دولانتین را كه در قارور  داشت

)امان:  ...«را زبان در كام بخشااکید  شااا  شااااان...« »موی وویش بمالید جمجمة بي

كند: اساااتفاد  مي پاایتخت، باه جاای «دارالخلاافاه»(. وی امچنین، از عنوان كهن 011

(، و در بالي كه 006)امان:  ...«كرد نظر مي دارالخلافهكناف اه امچناانا  كاه مل  ب»

« فرااد رقم»و « دسااتواب »اای اا ناموواند، به ونمي« پرورانتن»شااا ، كارگران را 

را بدید كه  وابکدستایان و مزدوران مل  از درون دوربین سانگتراشاان و بنّ»داد: مي

رگرم كارند ]...[ مباشران را وواام فرمود اند و سخت سكاوي زیبا بهر شااازاد  افراشته

در بال كلاغي زشت و شوم بر فراز »(؛ 003)امان:  «كار كشند پرورانتنتا از گردة این 

 مفرااد رقاای بیشماری را كه سنگتراش زد و بر كلا  ون فرود ومد و نگینمه وربمجسّ

 (.  009)امان:  «گرفتبود در مخل  امتا پدید وورد از سنگ وارا بر ون دیهیم بي

، و رعیت را «اللهظ »به نق  از شا ، وی را كه در موض  وودستایي است،  امچنین

این پرند  شوم و گستاب را بر افسر وسروی ببینند  عوام كالانعاموون »وواند: مي« انعام»

مالد، لاجرم قدر و جساات و ویز پرداوته و منقار بر كلا  شااااي اميه كه با جسااارت ب

منزلت ملوكانه نزد ونان ناویز شاود و از وی دلیری و گساتاوي وموزند. و از ون پس در 

(. وود 011-009)امان:  «ویرگي گذرند و پشااات دوتا ندارنده ب اللهيظ برابر تمثال 

« يبت سنگ»و « ویت قدرت»مة شا  را ساز نیز از موض  تمسخر، مجسّكانوني-نویساند 

مقدار با گردن كآ و روساااار زرد از و رعایای مل  امچون موران ورد و بي»نامد: مي
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امچنان  بت سنگيا شاگفت ونکه ون امّ»(؛ 009)امان:  «گذرندامي ویت قدرتزیر ون 

 (. 011)امان:  «شااوار استوار بر ونگ تیزدم نشسته و وم به ابرو نیاورد  بود

م شد تیغ شا  شااان را بلاد ری مسلّوون »... در عبارات: گویی: ارجاع و پوشتيده

 یغماگرانو  نابخرداننهاد و كاراای وطیر به  اوشمندانو  دانایانجور و جه  در میان 

سپرد و از مردمان ون ستد كه از بد شمار بگذشت تا ونجا كه رعایای  ورمالیدگانپاوهو 

(، 006)امان:  «جان ومدند و از اول جاسوسان وی در امان نبودنده مل  از ساتم وی ب

و « یغماگران»و « نابخردان»، به طبقة روشااانفکر جامعه، و «اوشااامندان»و « داناایاان»

، به اطرافیان شاا  و كارگزاران نالایق بکومتي اشار  دارد. در عبارات: «ورمالیدگانپاوه»

، اعوان و انصارپایمردی ه دست یافت و ب الله عنهمل  ماضي رضيو او ونگا  كه بر »... 

ا عیان سلطنت ردسات بسر كرد و ام در ونجا مسموم ساوت تا مدّ  بلاد بیگانهه برا وی 

باغات  -ز است و در جای دیگر بخواام وورده ون دراكه قصّ-بردارد  پسار از پیش پای

ونها  شتری یکای  ةااانت و استخفاف نگریستي و با كین ةدیده را ب ون واندانو قصاور 

 (.  007)امان:  «را از پای برانداوتي و ویران كردی

نویسااند  كه وود از نوادگان قاجار اساات، در موضاا  جانبداری از واندان وود، 

مل  ماضي »كند؛ گویي محکوم مياقدامات رضااشاا  را با اساتفاد  از ارجاس و پوشاید 

عهد شااا ، و ، به اطرافیان شااا ، ولی«و انصااار اعوان»به ابمدشااا  قاجار، « الله عنهرضااي

نمایندگان مجلس وقت، كه رأی به انحلال بکومت قاجار و تیسااایس بکومت پهلوی 

به پاریس، كه ابمدشاا  با دسیسه به ونجا روانه شد، « بلاد بیگانه»یابد. اند، ارجاس ميداد 

، «مهمجسّ»یابد. ينیز به واندان قاجار ارجاس م« ون واندان»، به ولیعهد رضاشا ، و «پسر»

برمتي كلاغ قرار گرفته، نیز امان شاايء محوری روایت و نماد اقتدار شااا ، كه مورد بي

 هامچنانکه مل  ب»تمثال ساوار بر اسا  از رضااشاا ، در میدان ساپه یا توپخانه است: 

ای امنعظیم وویش كه پارینه  مةمجسااّ ه بكرد بناگا  وشاامش اكناف دارالخلافه نظر مي

امنای »(؛ 009)امان:  «اا كرد  بودند، افتاد ...در شااهر بر پای داشااته و شااادی ب اارت
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ام ارجاعي است به كریم بوترجمهری، شهردار وقت تهران، كه دستور نص  « ب رت

فوران درومد و در ه مل  وون وتشفشاني ب»مه را صادر كرد  است. در گزارة: این مجساّ 

-( نیز، نویساااند 011)امان:  ...«گرفت  اای واصاااهفحشباد ه را با وغااز كلاام وی

بته به ن راند ، و الصاورت پوشید ، و با امتناس از تكر الفاظي كه شا  بر زباسااز بهكانوني

اش ساااز مختص شااخص اوساات، وی را فردی بدداان و فحّكانوني-زعم نویسااند 

 كرد  است.فيمعرّ

ومد، نیز ناشاااي از  این ووااد كااربسااات نمااد و تمثی  در لایة بلاغي، كه پس از

ه به اینکه روایت، گویي است و با توجّ صارابت، و تمهیدی برای ارجاس و پوشاید عدم

ساز نونيكا-ساوت وود دارد، نویسند ا در یرفداستاني تمثیلي است كه معنایي ثانویه ر

اایي بقیقي ارجاس دارند، امتناس ورزید  شدگان، كه عمدتا  به شخصیتاز تكر نام كانوني

ط به شا  محابا و از موضااعي مساالّ اسات؛ علاو  بر این، وی كه در تمام طول روایت بي

 هاای وویش را متوجّتازد، در وند جای متن با اساااتفاد  از ارجاس، مسااائولیت گفتهمي

 اوبارو در »(؛ 006)امان:  «ونین وواندم ... كت  ازر  فرنگاندر »دیگران كرد  اسات: 

الله اعلم و»عبارت: (؛ در واتمة روایت نیز با اسااتفاد  از 110)امان:  ...«بیامدساات كه 

 كند.بواله مي (، امة اظهارات وود را به پروردگار و دانایي او011)امان:  «بالصوات

جهت كه نسبت به دیگر وثار داستاني ، از ایناسائة ادتداستان  دشنا  و دشواژگان:

ووب ، از وجهة سایاساي بیشاتری برووردار اسات، دارای زباني متفاوت و دشوایگان 

ساز، وود مرج  اصلي صادركنندة كانوني-رو كه نویساند اسات. امچنین از ونكمتری 

 گان ور دشوای ي از تكبیند و بتّ اا نميااسات، وود را ملزم به استفاد  از دشوای گزار 

مل  وون وتشفشاني »ورزد: ناسازااایي كه شا  نثار وزیر جنگ وود كرد  نیز امتناس مي

(. 011)امان:  ...«گرفت  اای واصااهفحشباد ه را ب فوران درومد و در وغاز كلام ویه ب

«: کيشیش»و « پیشات»وی، تنها دو وایة نسبتا  نامتعارف را به متن روایت را  داد  است؛ 

امان: ) «گرم تر ساوته بود پیشااتوزیر امور بربیه كه وود از ترس تنبان و ران را از »
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ای بود سخت دلگشا كه از كمال وسعت منتهایش را كس ندانستي و این روضاه»(؛ 010

محابا و فواكه و ازاار و عماراتش طعنه بر قصور ولد برین زدی و بي و اشاجار و انهار

كه به معنای درووردن صدای « بستنشیشکي»(؛ 007-006)امان:  «شایشکي بستيبر ون 

باد معد  با داان، به منظور تمساخر دیگری اسات، در اینجا نیز در معنای كنایي تمسخر 

 و ریشخند به كار رفته است.

  از دو گرو   وایگان  توان متشکّ وایگان برجستة روایت را ميدار: مواژگان گفتمان

زدایي  ات كلاسااای ، و وایگان امروزی و مدرن دانسااات. وشااانایيق به ادبیّكهنه و متعلّ

موجد نوعي برجسااتگي در متن « ایلچي جرمانیا»ویي  این وایگان، مانند باصاا  از باام

 تي است.نّشد  است؛ البته، غلبه با وایگان كهنه و س

 یغماگران، نابخردان، اریکه، ملازم، شاابگیر، عنان، شااکی  واژگان کهنه و قدیمی:

(؛ وفق، معهود، طبی ، واصااه، باج ، وپاول، شاابیخون، طف ، رضاای ، 004)امان: 

اش، قارور ، فصاااد، (؛ طبی ، عیساااوی003)امان:  ب ااایض، نط ، بقه، مینا، ایلغار

(؛ عنر، عوانان، بخوبران، اعوان، انصااار، 006گون)مقهور، روضااه، انتعاش، پرنیان، لع 

 (؛ مساتولي، بالین، سوداگران، رعایا، مصطبه، ووانچه، دیوانیان، قب ه007)امان:  ایلچي

كوی و برزن، دیهیم، مخل ، دیم، افساار  (؛ اكناف، دارالخلافه، ونگ، جبین،003)امان: 

، شااوار، تمثال، سَقَط، (؛ ظ ، سابلت009)امان:  وساروی، ملوكانه، دلیری، گساتاوي

 (؛ دارالخلافه، رعایا، مینوسارشات، شوم، نابخرد، وی ، پیشات011)امان:  بانگ، برت

ر، (. وایگان مذكو011)امان:  (؛ شاااداد، غلاام، بلاد، ندبه، منکرالصاااوت010)اماان: 

ا به تان رتاریخ بیهقي و  تاریخ جهانگشاادبي، از جمله -گفتمان باكم بر متون تاریخي

وثار اسااات، كه در ادامه به این نکته این گونه وورد؛ البته روایت، تقلیدی طنزگونه از مي

 پرداوته ووااد شد.

(؛ 004)امان:  ورمالیدگان، شااایافپاوه واژگتان و ترکيبتات جتدید و امروزی:

بر ، دادن، واای دارجلیناگ، واای ویني، قوری، قندگیر، ساااتون، بتون ورمه، وراغول
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: )امان (؛ دولانتین، تجویز، كوارتز، شیشة كلفت003)امان:  شماران، كرنومتر، ثانیهویاب

 نیاعباسي، دوربین، جرمافرنگي، گ  سیکلامن، كاملیا، لاله(؛ وناناس، انبه، موز، گوجه006

كردن نشین(. در واق  ادف ووب  از ام010)امان:  (؛ دساتگا  رادار، گاما007)امان: 

 پیش وایگانيشااکلي اقض ون اساات كه تناقض موجود در جامعه، را به این وایگان متن

 ای سرگردان میاندانة رضاواني را كه جامعهكند، و دستپخت متجدّوشم مخاط  ترسیم

بوزة  ق بهت و مدرنیته است، مورد انتقاد و تمسخر قرار داد. استفاد  از وایگان متعلّسنّ

ت اا، كه مااییسااند  به این گفتمانماركساایساام و سااوساایالیساام نیز از وابسااتگي نو

؛ 003؛ 004)امان:  (؛ رعایا004)امان:  : ستم، ضعفاكند، بکایت ميستیزانه داردسالطه

)امان:  (؛ مزدوران، بنایان، كار، كارگری، تیشاااه، مزد، رنآ، رعیت009؛010؛ 003؛ 007

 (.  009)امان:  (؛ قدرت، مردم003

 

 خردلایۀ نحوی -1-1-2

در شناسایي سب  و انعکاس ایدئولویی، نقشي مهم بر عهد  دارند؛  سااوتاراای نحوی

ي از كرد ، نوس واصاااّ وود را بر سااااوتااراای نحوی تحمی  ااا،ورا كاه ایادئولویی

شناسي انتقادی، سه . در سب (61: 0993، )اینس كنندنشایني سااوتاری را طل  ميام

ابزاراای كشر ایدئولویی متغیر سابکي: وجهیت، قط  كلام و صدای نحوی، به عنوان 

 شوند.قدرت در لایة نحوی در نظر گرفته ميو شناسایي روابط 

فع  را به اعتبار كیفیت بیان مفهوم ون كه وبری »در دسااتور زبان فارسااي  وجهيت:

را برسااااند یا وقوس و بالت ون را با ابتمال یا شااارط یا جز ون امرا  كند یا فرماني را 

)انوری و « وورنداوباری یا التزامي یا امری به شاامار مي برساااند، از یکي از سااه وجه

(؛ وجهیت، عاملي اسات كه بررساي ون در لایة نحوی، نشانگر 71: 0333گیوی، ابمدی

ني او نسااابت به قطعیت، امکان، داندة ف اااای تاقدرت یا ضاااعر گویند  و نشاااان

ت، ابتدایي روایصفحة  ي در پنآبه طور كلّ بودن امری اسات.قطعیت و یا غیرممکنعدم
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فع   031فع  به كار برد ، كه از این تعداد، 063كه مورد بررسااي قرار گرفت، نویسااند  

غلبة  فع  با وجه التزامي، شااام  لزوم و پرسااش ومد  اساات. 03دارای وجه وبری، و 

-شاااد ، و اشاااراف و اطمینان نویساااند اای ارائهوجه وبری نشاااان از قطعیت گزار 

 اا دارد.ار ساز به این گزكانوني

اا از این بیش كه از وه میزان اعتبار مثبت یا منفي در قط  كلام، گزار قطب کنا : 

وی، و اای نحگیرند. اعتبار مثبت یا منفي گزار برووردار اساتند، مورد بررسي قرار مي

سااااز افعال، و امچنین ي قط  كلام متن، از طریق بررساااي عناصااار منفيباه طور كلّ

اا و وایگان قاب  ارزیابي اساات؛ بررسااي عناصاار اا، شااخصاایتموقعیتاا، توصاایر

ری منفي و روایت، سوگیدر این .كنندمي تعیینرا ساز كانوني-ه، ایساتار نویسند گفتپیش

م را اا نمود یافته، قط  كلاانتقادی نویسند ، كه به طور گسترد  و مشهودی در توصیر

م شد تیغ جور و جه    شااان را بلاد ری مسلّوون شاا»... : كرد  اسات؛ از جملهمنفي

در میاان داناایاان و اوشااامنادان نهااد و كاارااای وطیر باه ناابخردان و یغماگران و 

 ضعفا رسید و ازه انداز  ساتد و وساای  ستم وی باای بيورمالیدگان ساپرد و مالپاوه

جان ه بمردمان ون ساتد كه از بد شامار بگذشات تا ونجا كه رعایای مل  از ستم وی 

 (.004)امان:  «ومدند و از اول جاسوسان وی در امان نبودند

ال در متن، بیانگر قدرت، و صدای منفع  بیانگر ضعر و صادای فعّ صدای نحوی:

ود. شفه با بررسي جملات معلوم و مجهول متن مشخص ميفرودساتي است، كه این مؤلّ

از اطمینان و قدرت گویند  به عبارت دیگر، جملات معلوم دارای صدای فعال استند و 

ا جملات مجهول، دارای صدای منفع  استند، و بیشتر نقش تیثیرپذیری داند؛ امّوبر مي

ارند اا داطمینان گویند  به گزار قیداا كه نشاااان از اطمینان یا عدمدارند تا تیثیرگذاری. 

نیز  كننادة صااادای نحوی متن بااشاااناد. علاو  بر این، وجهیتتوانناد منعکسنیز، مي

معنا كه غلبة وجه وبری یا ال یا منفع  متن اساات؛ بدینصاادای نحوی فعّ داندةنشااان

 ، وال گویند داندة موضاا  اقتدار و صاادای فعّي متن، نشااانامری در كلام یا به طور كلّ



 51 چوبک، در بستر ...                       شناسی داستان: بازشناسی ایدئولوژی سياسی صادق گونه

 

 

 

داندة و غیر  نشان التزاميغلبة وجه التزامي از نوس پرساشاي، عاطفي، تردیدی، شرطي، 

در این روایت، صاادای نحوی . ضاا  ضااعر گویند  اسااتصاادای نحوی منفع  و مو

ا بالتي مّشود، اط بر متن ارزیابي ميال و مسلّي فعّطور كلّساز، اگروه بهكانوني-نویسند 

طوری كه امان ابتدا با ارجاس به مناب  تاریخي، روایت را با صاادایي سااینوسااي دارد؛ به

(؛ البته این 004)امان:  ...«ندم كه در كت  ازر  فرنگیان ونین ووا»كند: منفع  وغاز مي

منظور مطلعي به شمار وورد، كه به تقلید از متون ادبي كهن، و بهتوان بُسانانفعال را مي

ایجاد رغبت و كشاش وواندن در مخاط  صاورت گرفته اساات. در بد فاص  ابتدا و 

-متن اساات، نیز صاادای نحوی نویسااند  ای ازانتهای روایت، كه شااام  بخش عمد 

و »كااد: سااااز در اوج قرار دارد، و در پایان با ارجاس به دیگران به انفعال فرو ميانونيك

 (.  011)امان:  «در اوبار بیامدست كه ]...[ والله اعلم بالصوات

اا نیز، در گفتگواا و شااادگان و مناسااابات قدرت میان ونصااادای نحوی كانوني

مشاااد  اسات؛ صالي اسات، قاب شادة ااای دروني شاا ، كه كانونيگویيامچنین ت 

ال و از موضا  قدرت است؛ وجه التزامي  سؤالي در كلام او نیز، از نوس صادای شاا ، فعّ

وون است كه انوز درین مل  زر یافت شود »ن یقین و اطمینان است: انکاری و مت مّ

ر را د ای نباشاد  رعیت كه شا  دارد زر از بهر وه ووااد  زر شااانو ما را از ون بهر 

دیوانخانه رو و ه اكنون بام»(؛ 003: 0334)ووب ،  «وور اساات ]...[ نه ما به از زریم 

تمام ازینة ساااالانة ساااپا  را از پیاد  و ساااوار  و زنبوركخانه منحصااارا صااارف ورید 

ر ی  وانوار دارالخلافه ا وتشااباراای اوائي كن و وندان از این ساالاح طل  كن كه به

جای شهر از این سلاح اا و امهاا و سر وهاررا میدانی  دساتگا  برساد. امچنین در 

نصا  كن. و وون این سالاح را وماد  ووردی رزمجویان وابکدست و كاردانان سپا  را 

وواام كه این ی  ی  رعایا بیاموزند. اميه كاار انداوتن ونها را به مایمور گردان تاا با

 ...«برووردار باشند ( Radar« )رادار» و( Gama« )گاما» اایاا از نعمت دستگا سالاح

زناادگاااني پااادشاااا  دراز باااد؛ امااه بناادگااانیم و »(؛ وزیر بربیااه: 010-011)امااان: 
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ي، صدای بال به طور كلّ (؛ با این010)امان:  «وساروپرسات. ونچه فرمودی امان شود

اای وبری و افعال معلوم، فعال و از موضا  اقتدار واساطة گزار نحوی غال  بر متن، به

در دم اروه »ی  گزار  با فع  مجهول، در ك  روایت به كار رفته اسااات:  اسااات. تنها

 این گزار  ص اساات كه عاملان(؛ كه البته مشااخ003ّ)امان:  «بایساات ساااوته ومدمي

 كارگزاران درباراند.

 خردلایۀ بناغی -1-1-1

سااالطه، یا كارگری و گر و تحتشااادگان در دوجبهة متقاب  سااالطهكاانونيتقتابتل: 

راستا و در دل این تقاب  سااز در امینكانوني-اند؛ نویساند شاد داری ترسایم ایهسارم

ا اا را در تقابلي پویا ببنیاادین، بکومات پهلوی را در تقااب  با بکومت قاجار، و كلاغ

اای شا  قرار داد  است. مطالعة زمینة تاریخي و بافت موقعیتي روایت، بکایت از تقاب 

فاد  از نماد و تمثی  به مخاط  ارائه شااد  بیشااتری دارد، كه به شااکلي ضاامني، با اساات

دطلبانة مه از وود، در راستای اقدامات تجدّ است. علاقة شدید رضاوان، به ساوت مجسّ

شااد  از شااااان در معابر شااهری، نماد اقتدار و اوساات؛ علاو  بر اینکه تمثال نصاا 

رگرفته در ای قرامهگوید، مجسّای كه ووب  از ون سخن ميمهااست. مجسّباكمیت ون

میان تعدادی سارباز اخامنشاي اسات كه نشاان از ناسایونالیسام رضاشا  دارد. ووب ، 

سااازی قرار ت مورد كانونياا را به عنوان نمادی از روبانیون مداف  مذا  و ساانّكلاغ

وی  گرایيیتد و امچنین ملّ داد ، كه نه تنها با ظلم و اساتبداد رضااشااي، بلکه با تجدّ 

رند؛ بنابراین، تقاب  شا  و رعیت، تقاب  شا  و روبانیت، تقاب  مذا  و نیز، سر ستیز دا

شااد  در این روایت اساات. این اای منعکسگرایي، تقاب دت و تجدّیت، و تقاب  ساانّملّ

ای از تعابیر و وایگان كهن و مدرن اساات نیز، به شکلي تقاب  در سااوتار متن، كه ومیز 

؛ انگیزة ووب  از ونین وینشي، ارائة بصاری، پیش وشام مخاط  ترسایم شاد  است

 دتي است، كه با ضرت و زور، لباس تجدّ ای سنّتصاویری م ح  و ناامگون از جامعه

 اند. به ون پوشاند 
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ساوتي است، كه در روایت دارای دو لایة روساوتي و یرفپيوستتگی و انستجا : 

مبهم  ،متن روایتاا با پیام محوری نگریلاایاة ظاااری اثر، ارتبااط بروي از گاذشاااته

اای روی سر شا ، كه مربوط به دورة تظاار به دینداری نماید؛ از جمله اشار  به زوممي

موی وویش بمالید و ونگا  شااا  جمجا  دسااتي بر جمجمة بي» اوساات، در این عبارات:

بسیني كرد  جای وند زوم را )كه در زمان جهالت در ایام ساوگواری تیغ زد  و شاااب

(، و یا نحوة بر ساار كار ومدن 006)امان:  «ي التیام پذیرفته بود( بخاریدکلّبود و اكنون ب

پایمردی اعوان و ه یافت و بالله عنه دسااتو او ونگا  كه بر مل  ماضااي رضااي»... او:  

 عیانسار كرد و ام در ونجا مسموم ساوت تا مدّ ه بلاد بیگانه دسات به انصاار، وی را ب

ون دراز اساات و در جای دیگر بخواام  ةقصااّ كه -ساالطنت را از پیش پای پساار بردارد 

 ةااانت و اساتخفاف نگریستي و با كین ةدیده باغات و قصاورات ون واندان را ب -وورد 

قصااور دیگر بر پای  ،شااتری یکای  ونها را از پای بر انداوتي و ویران ساااوتي. و وود

وایت، سااااوت ر(؛ البته اشاااراف بر یرف007)امان:  «داشاااتي كه این یکي از ونها بود

ا را اشااد  در متن، ارتباط این بخشه به زمینة تاریخي رویداداای منعکسامچنین توجّ

توان روایت را ی  ك  منسجم و معنادار طوری كه ميكند؛ بهبا ایدئولویی متن تبیین مي

ارزیابي كرد. از نظر پیوسااتگي نیز، متن برووردار از ساااوتاری پیوسااته، و عناصاار و 

 .دارندتباطي منطقي رویداداا نیز ار

 اای جهتي به منظور تبیین مناسبات قدرتساز، از استعار كانوني-نویسند استعاره: 

سریر شااي بر  اوجوود را از  ،كم  باجبانه پس مل  ب»بهر  برد  اسات؛ در عبارت: 

اای رعایا شاابیخون زد  و به وپاول اای گرانبها، كه در ایلغاراا بر وانهقالي ب اایض

قوی، یا ووت بالا، و ضعیر، یا »(، بر اساس استعارة جهتي 003)امان:  «برد  بکشاانید

ت افتادن شااا  در اثر افیون را، با ترساایم صااحنة از اوج ت به تلّ، از عزّ«بد پایین اساات

ة شا  مفتادن او بازسازی كرد  است؛ یا قرار گرفتن مجسّ ساریر شااي بر ب یض قالي ا

بر فراز سار مردم، كه نشان از قدرت، و باكمیت شا  بر مردم دارد، و مردماني كه تحت 
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اكناف ه امچنانکه مل  ب»مه، كه نماد قدرت اساات، قرار دارند: ساالطة شااا  و مجسااّ 

كه پارینه امنای ب رت مة عظیم وویش مجسّه ناگا  وشمش بهكرد بدارالخلافه نظر مي

اا كرد  بودند، افتاد كه امچون ابوالهولي ویر  بر ونگ و شادی بر پای داشاتهدر شاهر 

نگرد. و رعایای مل  امچون موران ورد و ، ویر  در پیش اميبرنشاااساااتهباادپاایي 

(؛ 009)امان:  «گذرندون ویت قدرت امي زیربا گردن كآ و روساااار زرد از  ،مقداربي

اای وود در ساطا شهر، قدرت مهبر ون اسات كه با افزایش تعداد مجساّ  در واق  شاا 

از اینگونه »بساااازد:  امچون زندانای جای ون جاری سااااوته و جامعهوود را در جای

اا بسیار برپا دارم. ونانکه از جمعیت ساكنان دارالخلافه افزون گردد. كه مردم از مهمجسّ

(؛ این 009)امان:  «را در برابر وود بیننداركوی و برزن سااار درورناد گرواي ازیناان 

ه معني كاا را نیز در جهت بالا ترسایم كرد  اساات؛ بدیندربالي اسات كه ووب ، كلاغ

 اند.اا برولاف مردم تسلیم باكمیت شا  نشد ، بلکه به ستیز و مقابله با او برواستهون

افیان شا  و اطرط، جز ی  مورد، سایر تشبیهات در جهت تمسخر طبقة مسلّتشتبيه: 

فور يو با ول  تمام ل  بر ل  ن» ... او صورت گرفته است؛ تشبیه شا  به طف  شیرووار: 

(؛ تشبیه پوست گلوی شا ، به 003)امان:  «بچسابانید. امچون طف  رضی  بر پستان مام

ه بركت در ب ور شا  ایستاد ، بباشاي كه بيپشات فرتوت، و تشابیه بکیمگردن لاک

ت كشید پوسشا  امچنان كه دود افیون از درون ني بالا مي»س بتون ورمه: ساتوني از جن

 ومدی. و در امهبه جنبش درمي پشاات فرتوتيوون گردن لاکپر وروک ساایا  گلویش 

وون سااتون بتون ورمه وراغ بر  باشااي دساات ادت بر سااینه بنهاد  و این ابوال بکیم

ه (؛ تشبیه شا  بامانجا) «داشتكشیدن نسارجایش وشاکش زد  بود و یارای دم ویابان

هي ای كه بناگا  به دیوون مسافر سرمازد بار دیگر شا  بر اریکه شد و »مسافر سرمازد : 

ن: )اما ..«گون تکیه زد اای پرنیان لع و كناار ورمني وتش مقام گزیند بر بالش رساااد

 يامچون طفلپای داشاات؛ ه باج  ون را برابر تخت ب»(؛ تشاابیه باج  به طف : 006

مة مة شا ، به مجسّ (؛ تشبیه مجسّ 007)امان:  «كه دسات پیش دارد و از مام ویزی طلبد
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ا  ناگهكرد باكناف دارالخلافه نظر ميه امچنانکه مل  ب»ابوالهول، از جهات ترساااناكي: 

مة عظیم وویش كه پارینه امنای ب اارت در شااهر بر پای داشااته و مجسااّ هوشاامش ب

چون ابوالهولي ویر  بر ونگ بادپایي برنشسته، ویر  در امبودند، افتاد كه اا كرد شادی

مقدار، از موضااا  (. و تشااابیه رعیت به موران ورد و بي009)اماان:  «نگردپیش امي

با گردن كآ و  مقدارامچون موران ورد و بيو رعایای مل  »جاانبداری و دلساااوزی: 

بالي اساات كه  (؛ این در009)امان:  «گذرندروسااار زرد از زیر ون ویت قدرت امي

این پرند  شوم و گستاب را بر  وون عوام كالانعام»شا ، ونان را به انعام مانند كرد  است: 

رداوته و منقار بر كلا  شااااي جساات و ویز په افساار وسااروی ببینند كه با جسااارت ب

 «ماالاد، لااجرم قدر و منزلت ملوكانه نزد ونان ناویز شاااود و از وی دلیری وموزندامي

 (.امانجا)

دفاعي در مقاب   )سااازوكاری( عنوان مکانیزمي طنز و تمسااخر، بهنز و تمستتیر: ط

سااركوت و وفقان، و ابزاری برای اظهار نارضااایتي، مورد اسااتفادة ووب  قرار گرفته 

 :گرفته اسااتولود شااا  و اطرافیان وی را به سااخر اساات؛ وی با ترساایم تصاااویری طنز

و در »(؛ 003)امان:  «نزدی  قبلة عالم شدگذشاته به نرمي نسیم ونگا  پزشا  از جان»

بر  باشي دست ادت بر سینه بنهاد  و وون ستون بتون ورمه وراغامه این ابوال بکیم

درت قه م فرمود كه او ببا وویش تبسّ»(؛ امانجا...« )ویابان سرجایش وشکش زد  بود 

ه تمامت اللهي رنآ و الم را نیز وون رعاایای وویش مقهور سااااوته و تات درد بظا 

ای بود و این روضااه»ومیز باغ شااا : (؛ توصاایر سااخر 006)امان:  «روت بربسااته بود

ساخت دلگشاا كه از كمال وسعت منتهایش را كس ندانستي و اشجار و انهار و فواكه و 

محابا بر ون شیشکي بستي. وه كه برین زدی و بي ازاار و عماراتش طعنه بر قصور ولد

یچگاا  سااای  و الو و گیلاس و ونانس و انبه و موز و ولاد برین باه روزگاار وود ا

 وود ندید ه ي ورزار  بعباسااي و بتّلامن و كاملیا و لالهاای ساای فرنگي و گ گوجه

ن كه اید گفتاین نیز بب»(؛ تقلید طنزومیز از ساااب  متون تاریخي: 007-006)اماان:  ...«
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اای و بیشتر از بر  -نباشدگوئي وار  كه مورب را جز بقیقت-انگام وزان بود سال به

اا نیز از موضااا  تحقیر و داي. عمادة نام(003)اماان:  «فروریختاه بوددروتاان امي

یا  (009)امان:  مهبرای مجسااّ « بت ساانگي»و « ویت قدرت»تمسااخر اساات؛ از جمله: 

 (.006)امان:  باشيبرای بکیم« اشطبی  عیسوی»

 گویي، اعتراض وتای پوشااید تمهیدی بلاغي اساات، كه در راساا کنایه و تعریض:

ا  شا  ونگ» در عبارت: گیرد؛انتقاد غیرمساتقیم به صااببان قدرت مورد اساتفاد  قرار مي

موی وویش بماالید و جای وند زوم را )كه در زمان جمجاا  دساااتي بر جمجماة بي

ي التیام پذیرفته كرد  بود و اكنون بکلّ 1بسینيجهالت در ایام ساوگواری تیغ زد  و شاب

تغییر موض  شا  در مقاب  مذا  و روبانیت پس  كه در ون (006)امان:  «.ود( بخاریدب

 از تثبیت قدرت، به صورت كنایي مورد انتقاد قرار گرفته است. 

مه نمادی از اقتدارگرایي به در این روایت، مجساااّ نمتادپردازی و تتداعی معانی: 

رب مردماني كه  ام با اسااتفاد  از ون، قدرت وویش را بهای مدرن اساات، كه بکّشاایو 

د، كنبرمتي ميكشاند؛ كلاغي كه به ساابت شا  بياا قرار دارند، ميتحت باكمیت ون

ت اعتقاد به سیاسروباني پیشگامي است كه در صدر مخالفان رضاشا  قرار دارد؛ وی با 

لاغي ك ،بال در»ریزد: رو ميویزد، و اقتدار پوشااالي او را فبا شااا  برمي دیني، به مقابله

شماری كه اای بيمه ورب زد و بر كلا  ون فرود ومد و نگینشوم بر فراز مجسّ زشت و

امتا پدید وورد  بود در مخل  گرفت سنگتراش فراادرقم از سنگ وارا بر ون دیهیم بي

ا ون جایگا  را برای نشاایمن وود وروید. امّدور وویشااتن اميه جنبانید، و بو دم امي

ان یافت ]...[ و مل  انوز در اندیشااه كلاغ بود و در وار  گسااتاوي بس نارابت و لغز

دور وویش وروي زد و وندبار دم جنبانید و سااایلي از ه كه ون پرند  ب ،وی مشاااغول

پرواز ومد و بشد. ف لة ون پرند  ه مه پاشایدن گرفت و در دم بف اولات بر كلا  مجساّ 

(؛ 011)امان:  «گشتنقات و از ونجای بر سبلت مجسمه جاری ه شاوم از ساطا كلا  ب

نیوني اساتند كه پس از تغییر موضا  شا  در برابر مذا ، توسط اا نیز روبادیگر كلاغ
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اای ناوشنا ا از كلاغان شنو كه وون دستگا امّ»شوند: وی منزوی، و ساپس ساركوت مي

بر روی زمین بدیدند كه پیوسااته ساای  وتش بسااوی ونان ساار داد و امنوعان ونان را 

انستند كرد جز كوویدن و روت در كشیدن از ون دیار. پس ونانکه جان بکشاد وار  نتو

گا  كوویدن ساااوگواری فراوان كردند و دم ببریدند و جامة سااایا  ه بادر برد  بودند ب

 زمان كلاغان پر و بال پر طاووسي پوش شدند. وه كه تا ونبپوشایدند و سار تا پا سایا 

مانا ساابزقبااا كه انوز در بروي از بلاد داشااتند و ونانکه امروز اسااتند ساایا  نبودند. ا

اند. و بالت نخست ماند ه اند كه نژاد ونان نمرد  و بزمان عالم یافت شوند از كلاغان ون

گا  كوویدن ونان ندبه و زاری كردند و ه در اوبار بیامدساات كه گرو  كلاغان ون دیار ب

 د از امان زمانرا منکرالصوت ووانن گریساتند كه صادایشان دورگه گشت و اینکه ونان

   (.011)امان:  «است

قل  و قم  كلاغان، كه در این روایت بازنمایي شااد ، به واقعة مسااجد گوارشاااد 

اشار  دارد، كه در جریان ون بسیاری از روبانیون توسط عمال شا   0304مشهد در سال 

واقعه نبرد، نیز دو سال پس از ایس، كه در تبعید به سار ميالله مدرّعام شادند. ویتقت 

ای از زبان كلاسی  و توساط مزدوران بکومتي به شهادت رسید. متن روایت، كه ملغمه

اای مختلر اسااات، نیز نمادی از جامعة سااارگردان میان امروزی با وایگاني از گفتمان

ساااوتن ناقص ون در دووااي رضاااوان و نهادینهد اساات. نویسااند ، تجدّت و تجدّساانّ

ای دانة رضاااوان، جامعهاز نظر ووب ، دسااتپخت متجدّگیرد. جامعه را به سااخر  مي

 ت و مدرنتیه است.سرگردان میان سنّ

اای رایآ در متون ساایاسااي و انتقادی نگاری، از پدید كاری و پنهانمحافظه تمثيل:

است، كه از گذشته تاكنون، نویسندگان از ون برای رااندن وود از زیر تیغ سانسور بهر  

گویي اسااتفاد  از تمثی  اساات. تمثی   نگاری و پوشااید ی پنهاناند. یکي شااگرداابرد 

ای اسات كه معنای دومي ام در ون سوی ظاار ون یافتهبیان روایي گساترش»داساتاني، 

( و نویسند  مطالبي را به شکلي پنهان و 36-33: 0371كدكني، )شفیعي «توان جساتمي
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اا راند، كه بیان صااریا ونمي اای ساایاسااي باكم بر زبانرمزگونه در انتقاد از قدرت

، سخن از پادشااي است كه به دلی  اسائة ادتپذیر نیسات. در روسااوت روایت امکان

اای ون دیار اش، به سااتیز با امة كلاغمهاا بر روی كلا  مجسااّ اجابت مزاج یکي از كلاغ

این روایت، دارد؛ این دربالي اسااات كه لایة زیرین اا را به كوچ وا ميویزد، و ونبرمي

بکایت از بقایقي تاریخي دارد؛ فساااد دربار پهلوی، دساایسااة مدافعان رضاااوان برای 

زدن بکومات قاجار و برساااركار ووردن بکومت پهلوی، محوكردن وثار بکومت پس

اا، تلاش رضاوان برای ساوتن ایراني اای موروثي ونقاجار از جامعه و تصااب  زمین

اا مواجهه با دین، منازعة روبانیت و در رأس وند، تغییر موضااا  رضااااشاااا  در متجدّ

اا از صااحنة س با باكمیت، و در پایان، سااركوت روبانیون و كنار زدن ونالله مدرّویت

ساوت این داستان تمثیلي كوتا  نهفته است. ووب  سایاست، بقایقي است كه در یرف

یاساااي و اجتماعي اای سااادر این روایت، با نگااي تمثیلي به بازگویي رمزگونة دغدغه

 و منفع  زمان وود ترساایم پذیروویش پرداوته، و تصااویری از جامعة متناقض، تساالیم

 كرد  است. 

نقی ااه، یکي از شااگرداای طنزپردازی و گفتمان دو متن اساات. به عقیدة  نقيضتته:

زمینة اثر  نویسااند ، امیشااه ی  متن دیگر ام اساات كه در پس: »(Hutcheon) ااون

نبة ج «نقی ااه»ا این دو متن، تنها در بسااتر تن تاز  قرار دارد امّدرساات در نقطة مقاب  م

كه  زمینة داستان است و متنيگیرند. در نقی ه، میان متني كه در پسنمایشي به وود مي

ای اساات. این فاصااله، ناشااي از كنایه یا دارد، فاصاالهدیدگا  نویسااند  را معلوم مي

نایه بیش از استهزا نقش دارد و متن تاز  ریشخندی است كه در متن تاز  وجود دارد و ك

 0973)ااون،  «مالي داشااته باشااد، جنبة انتقادی داردبیش از ونکه جنبة تخریبي و لجن

:11-13  .) 

ادبي قدیم، از جمله تاریخ بیهقي و دیگر -ای بر متون تاریخياساائة ادت نیز نقی اه

: 0334)ووب ،  ...«وواندم كه در كت  ازر  فرنگیان ونان »دساات اساات: متوني از این
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 زه ون دراكه قصّ -الله عنه دست یافت و ]...[ رضيو او ونگا  كه بر مل  ماضي »(؛ 004

 هاین نیز بباید گفتن كه سال ب»(؛ 007)امان:  ...« -اسات و در جای دیگر بخواام وورد

. ...  (؛003)امان:  «ای نباشااادگوئي وار ب را جز بقیقتكاه مورّ-ان بود انگاام وز

عنوان یکي از شااگرداای طنزپردازی، و با ایجاد  گویي، بهووب  با اسااتفاد  از نقی ااه

ن سب  نوشتاری متون تاریخي كشاااندتقاب اا، ضامن به زدایياا ووشانایيناساازگاری

اای موجود در جامعه را مورد انتقاد و استهزاء قرار كهن، باكمیت نظام سالطه و تناقض

 داد.مي

 

 گيرینتيجه -5

ومیز، با زباني تمثیلي و نمادین اساات، كه ای ساایاسااي و طنز، نقی ااهاسااائة ادتروایت 

گیرد، و به انتقاد از ااای موجود در جامعه را به ساااخر  مينویساااناد  در ون تنااقض

پردازد؛ امچنین با ترسااایم ایادئولویی باكم دولتي و نهاداای ساااركوت و قدرت مي

نان در مواجهه با استبداد را و تقدیرپذیری و شدگيای منفع  از مردم زمانه، تسالیموهر 

بخشیدن به ستیز علیه سلطه دارد. رویکرد داد، و سعي در مشروعیتمورد انتقاد قرار مي

تمثیلي او در این داسااتان، كه اثری وندلایه و رمزگونه ولق كرد  اساات، واكنش ادبي و 

ر ن داجتماعي جامعة ایرا-مواجهه با شارایط نامطلوت سیاسيایدئولویی  نویساند  در 

اای پژواش ل و دوم اسااات. بنابراین در پاساااخ به پرساااشدوران بکومت پهلوی اوّ

 د  وتوان گفت: روایت در وارووت مکت  رئالیساام سااوساایالیسااتي نوشااته شاامي

ود به اای زیرین وسوسیالیستي نویسند  است و در لایه-دربردارندة ایدئولویی سایاسي

 ، رفتار دوگانة وی در مواجهه با بوادث تاریخي مهمي وون بر سااركارومدن رضاااشااا

س الله مدرّمذا ، قیام مسااجد گوارشاااد، سااركوت روبانیون و امچنین ترور ویت

 اشار  دارد. 
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ا ادف انتقاد كهن بتاریخي-ای بر متون ادبينقی ه-ای تمثیلينر روایت نیز، نقی هیا

ای ایي با اشار د ومرانة رضااشاا ، و تمثیلي روگرفته در مسایر تجدّاای شاک از تناقض

دلیا  محتوای این روایت، واپ پنهاان باه بوادث مهم تااریخي اسااات، و اگرواه باه

كاری و ا امین محافظهال ممنوس اعلام شااد، امّساا 01ت به مد بازیشاا ویمهمجموعة 

د نویسي و تمثی  روایي امرا  بود، باعش شنگاری نویسند ، كه با استفاد  از نقی هپنهان

 ، با تجدید واپاسائة ادتضامن سیاستي منفعلانه، به شرط بذف  كه بکومت پهلوی

اای زیرین متن ؛ غاف  از اشاااارات و انتقادات تندی كه در لایه3مجموعاه موافقات كند

اای مختلر متني، و انطبا  ونها با لایة بیروني اا در لایهفهپنهان اسات. بررسي تمام مؤلّ

یدئولویی نویسااند  كاملا  ساایاسااي و در داد كه او بافت موقعیتي روایت، نشااان مي

سلطه  بخشیدن به ستیز علیهوارووت الگوی رئالیسام سوسیالیستي، با ادف مشروعیت

 است.
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